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  ( تحليل محتواي موردي نهج البلاغه و نهج الفصاحه)

  

  * سيد محمود نجاتي حسيني

  چكيده 

ي و اجتماع -اصالتا مملوك مفهومي فلسفه غربي(فلسفه هاي سياسي ]right- duty["وظيفه –حق"بحث
حقوقي) و علوم اجتماعي مدرن (نظريه شهروندي) است.از اين حيث و خصوصا از جهات نظري  -اخلاقي

ديگـري   -اين مفهوم مركب، كه البته بايد آن را نوعي معادله اجتماعي متوازن در تعامل اجتمـاعي خـود   
ن انجاميده و به تبـع  نيزتلقي كرد،انصافا خوش درخشيده وازلحاظ عملي نيزبه ارتقاي شان مدني فرد مدر

شـهروند(فرد مسـئول محـق) شـده اسـت .در       citizenرعيت(مكلف نامحق)به   subjectمنجر به تبديل
ادبيات فقهي اسلامي ( اعم از شيعه و سني )  به خاطر گفتماني نبودن جاپايي از اين نسـبت كـم ترمـي    

ي فكري و عقيـدتي ايـن نسـبت    توان ديد، اما درذيل و متن معارف اسلامي و شيعي جاري مي شود مبان
اجتماعي مهم ميان مسلمين ، كه ناظر به اداي وظيفه و زان سو مطالبه حق  به مثابه يـك امـر عقيـدتي    
  كه مبتني بر حقانيت عمل به آموزه هاي ديني اسلامي در زندگي فردي مسلمين است، را استنباط نمود. 

، تلاش شـده   ]content analysisتكنيك تحليل محتوا[با توجه به اين مهم ، در اين مقاله با استفاده از 
وظيفه از اين منظـر دينـي واكـاوي شـود.به ايـن       –است تا مباني فكري و عقيدتي نسبت اجتماعي حق 

لازم ديديم تا ابتدا برخي از ملاحظـات معرفتـي نظـري ايـن نسـبت،كه       - و نه درسويه مقايسه -منظور
مدرن است و معمـولا در مـتن نظريـه شـهروندي مرتـب شـده       مندرج در فلسفه غربي و علوم اجتماعي 

است،را به صورتي فشرده مرور نماييم .به همين منوال نيز لازم شد كـه مبـاني فكـري عقيـدتي نسـبت      
وظيفه در گفتمان ديني هم در ادامه بحث اول به دست داده شود.و نهايتا واجب شد كـه   –اجتماعي حق 

ف در زيست جهان اسلامي ارائه شود.وبه ايـن قـرار بـه تحليـل نهـج      مستنداتي هم ازگفتمان ديني متعار
  الفصاحه(گفتارهاي منسوب به پيامبراسلام ص)ونهج البلاغه (متعلق به امام علي ع)اكتفا كرديم. 

از يافته هاي استنباطي از اين دو متن ديني مهم و مقبول مـي تـوان بـه خاسـتگاه هـاي شـكل گيـري        
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رسيد ، كه متاسفانه مفهومي غريب و پديـده اي مهجـور در    ]  religious citizenship[شهروندي ديني 
زيست جهان اسلامي معاصر است.درست همان گونه كه غربي هـا از بطـن فلسـفه سياسـي اجتمـاعي و      

نائـل  ] secular citizenship[  پديـده شـهروندي عرفـي    -اخلاقي حقوقي مدرن و عرفي شان به مفهوم
    شدند.

  

شرعي اسلامي  وظيفه  مدني  / شهروندي عرفي غربي / شهروندي -نسبت اجتماعي حقكليد واژگان: 
  وظيفه  عقيدتي / گفتمان ديني  -/ نسبت اجتماعي حق 

  
  

   



  ٣٣ ...ان دينيدرگفتم "وظيفه –حق "نسبت اجتماعي

 

  1پيش درآمد

] اصالتا مملـوك مفهـومي فلسـفه غربي(فلسـفه هـاي      right- duty["وظيفه –حق"بحث
(نظريـه شـهروندي)    حقـوقي) و علـوم اجتمـاعي مـدرن     -اجتماعي و اخلاقي -سياسي
از جهات نظري نيزاين مفهوم مركب، كه البته بايد آن را نوعي معادلـه اجتمـاعي    2است.

نيزتلقي كرد،انصافا خوش درخشيده وازلحاظ  ديگري -خود متوازن درتعامل اجتماعي 

                                                           
شاخصهاي حقوق شهروندي بر "ازفصول پژوهشي است با عنوان  اين مقاله نسخه منقح و بازسازي شده اي از برخي .1

( كه به سفارش وزارت كشور در موسسه مطالعات و تحقيقـات اجتمـاعي   "اساس معيارهاي اسلامي وراههاي تحقق آن
 در دست انجام است).با اين >استاديار جامعه شناسي دانشگاه تهران <دانشگاه تهران  و با مديريت دكترحسين ميرزايي 

  وجود مسئوليت علمي مطالب  مقاله كنوني برعهده نويسنده به عنوان نگارنده آن فصول است.
 نگاه شـود   "فلسفه هاي سياسي اجتماعي و حقوقي اخلاقي"از منظر  "وظيفه –حق "در باره مباحث مباني فلسفي  . 2

  به: 
 1388بنياد حقوقي ميزان؛لاگلين، مـارتين ( ، ابوالفضل قاضي ، تهران،  جامعه شناسي حقوق)  1388لوي برول، هانري (

حق و مصلحت :مقالاتي ) 1381، محمد راسخ ، تهران، نشرني ؛راسخ،محمد (ترجمه و تاليف)( مباني حقوق عمومي) 
از حقـوق   –فلسفه حقـوق  )  1389، تهران، طرح نو؛ويكس ، ريموند( در فلسفه حقوق ، فلسفه حق و فلسفه ارزش 

،مرتضي كلانتريـان ، تهـران ،   فلسفه حقوق ) 1386فاطمه آبيار ، تهران، رخدادنو؛ تروپه، ميشل(  ، طبيعي تا پسامدرنيزم
بنياد حقوقي ميـزان؛ لـوي بـرول، هـانري و ديگـران       ، جواد واحدي ، تهران،فلسفه حقوق) 1386نشر آگه؛ وكيو، دل ( 

 1390سـن ( تـاليف و ترجمـه)(   ، مصـطفي رحيمـي ، تهـران ، سـروش ؛وكيليـان، ح      حقوق و جامعه شناسي) 1371(
،تهران، {دفتـر مطالعـات حقـوقي }مركـز پژوهشـهاي مجلـس       مجموعه مقالات –در قانون و قانونگزاري گفتارهايي)

، اميـر نيـك پـي، تهران{كرسـي حقـوق بشـر، صـلح  و        انسان شناسي حقوقي)  1385شوراي اسلامي ؛رولان، نوربر( 
، مرتضـي جيريـايي،    درآمدي بر فلسفه سياسـي نـوين  )  1386زلي( دموكراسي يونسكو }انتشارات جنگل ؛جيكوبز، ل

فلسـفه   ) 1388، محمد راسخ ، تهران، نشرني ؛كانت، ايمانوئـل( مفهوم قانون )  1390تهران، نشرني ؛هارت ، هربرت ( 
حقـوق    اخلاق ،)  1385، منوچهر صانعي دره بيدي ، تهران ، نقش و نگار ؛ نجاتي حسيني ، سيد محمود (بهار حقوق 

، پژوهشـنامه  علـوم اجتمـاعي {دانشـگاه آزاد      و جامعه : درآمدي بر جامعه شناسي حقوق و اخـلاق ژرژ گـورويچ  
 –يـورگن هابرمـاس: از حقـوق    ) 1388؛ نجاتي حسيني ، سيد محمود (بهار  208-185،  1اسلامي گرمسار} ،شماره 

دانشنامه علوم اجتماعي{دانشگاه تربيـت مـدرس}    سياست ليبرالي به سمت قانون و دموكراسي گفتگويي ، –اخلاق 
، حسـن حبيبـي، تهـران، شـركت سـهامي       مباني جامعه شناسي حقـوقي )  1352؛ گورويچ ، ژرژ ( 124-93،  1شماره

، رهيافـت هـاي سياسـي و بـين     هابرماس: فلسفه سياسي نظم گفتگـويي )  1389انتشار. نجاتي حسيني ، سيد محمود (
  . 54 -9،  24پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي) شماره المللي (فصلنامه علمي و 

  :نيز رجوع شود به 
DEFLEM, M (2008) sociology of law- a vision of a scholarly tradition, oxford university press; 

FREEMAN, M(Ed) (2006) law and sociology- current legal issues 2005, oxford university 

press.;SERAFIMOVA, M; HUNT, S AND MARINOVA, M (eds)(2009) sociology and law: the 150th 

anniversary of Emile Durkheim<1857-1917>, Cambridge scholarship publishing.;Fryedman, B.et 

Haarscher, G. (2002) philosophie du droit, Dalloz, Paris;Jestaz, P, P (2002) le droit, Dalloz, Paris. داود  

�� 
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  subjectانجاميـده و بـه تبـع منجـر بـه تبـديل       شان مدني فـرد مـدرن  عملي به ارتقاي 
  1شده است . فرد مسئول محق)(شهروند citizenبه ق)رعيت(مكلف نامح

،مـا شـاهديم كـه     اسـلامي با اين وجود در بديل پرتوان تمدني غربي،زيست جهان 
ردپاي مستندات مربوط به بحث نظري از چنين نسبتي كم تراز آن چـه كـه شايسـته آن    

نسـبت  به واقع در تمدن اسـلامي   آيا است ملاحظه مي شود.به راستي چرا چنين است؟
نامتصور بوده است ؟ويا درخاستگاه متني وفرهنگي چنين تمـدن پرتـوان    وظيفه –حق 

اصلا ايده زاينده اين نسـبت تامـل نشـده اسـت؟.هر چنـد       -دين اسلام –وپرپيشينه اي
پاسخ دادن به اين نوع پرسش ها ساده و راحت نيست ، امـا كاويـدن برخـي مسـتندات     

                                                           
  نيز نگاه شود به:  "شهروندي"در باره مباحث  پايه  .1

) 1382، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: كوير؛كاسـتلز، اسـتفن؛ ديويدسـون، آليسـتر (    شهروندي) 1390فالكس، كيث (
طالعـات  ي فرامـرز تقـي لـو، تهـران: پژوهشـكده م     ، ترجمـه شهروندي و مهاجرت: جهـاني شـدن و سياسـت تعلـق    

، تهـران:  بررسي جايگاه مفهوم شـهروندي در قـانون شـهرداري ايـران    ) 1380راهبردي؛نجاتي حسيني، سيدمحمود (
 جامعه شناسي سياسي معاصر: جهاني شدن، سياست ، قدرت) 1380انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور؛ نش،كيت( 

 درواقعيـت اجتمـاعي شـهروندي در ايـران،     )1387، محمد تقي دلفروز ، تهران، كوير؛ نجاتي حسيني، سـيدمحمود ( 
)انقلاب اسلامي ، جامعه و دولت : مقالاتي در جامعـه   1387مسعود كوثري و سيد محمود نجاتي حسيني (ويراستاران)(

جامعـه مدرن،شـهروندي و   ) 1380.؛ نجاتي حسيني، سـيدمحمود ( 173-133شناسي سياسي ايران ، تهران، كوير،صص
) 1381؛ نجـاتي حسـيني، سـيدمحمود (     6-16، صـص   5، شـماره  3مه مديريت شهري ، سال ،تهران ، فصلنامشاركت

.؛  منـوچهري  30-43، صـص  10، شـماره  3، تهران ، فصلنامه مديريت شهري ، سـال   مهاجرت ، سياست و شهروندي
 ـ      )  1385،عباس و نجاتي حسيني ، سيد محمود (  ي در آمدي بـر نظريـه شـهروندي گفـت گـويي در فلسـفه سياس

  . 1-28، زمستان ، صص  29دانشكده علوم اجتماعي ) شماره  -، تهران، نامه علوم اجتماعي (دانشگاه تهران  هابرماس
  نيز رجوع شود به :

Turner, B. S (1993) (Ed) citizenship and social theory, sage; Turner, B.S & Hamilton, p (1994) (Ed) 

citizenship: critical concept, Rutledge, 2 vol.  
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،بـه  معـارف شـيعي   اسـلام،به طـرزي عـام، و     براي تاييد اين مدعاي مفروض كه دين
آن مفصل بندي كرده اند؛ محتـاج  عقيدتي را به شكل  وظيفه –نسبت حق طورخاص ، 

  است .  متون اسلاميبرخي تاملات نظري و كاوش هاي ادبي در 
البته اين امر منوط به اين است كه نحوه مواجهه علمي با مـتن هـاي دينـي ، اعـم از     

] و متن هـاي پايـه و پيرامـوني آن [ ماننـد متـون سـنتي حـاوي        [ قرآن  سرمتن مقدس
حديث النبي ص و متون شيعي حاوي احاديث معصوم ع ] متعارف و معمـول نباشـد ؛   
 –يعني اين متون صرفا به عنوان متون ادبي فقهي معمول و ميكانيكي محسـوب نشـوند   

و شـئون  بـه عنـوان مـتن هـايي تلقـي شـوند كـه داراي خصـايص          متـون دينـي  بلكه 
-speech[ گفتار اجتمـاعي  –كنش] هستند.منظور متن هايي اند كـه  discursive[گفتماني

act       معنـا  ] را درقالب عبارات زباني ادبي توليد مي كننـد و هـم زمـان ضـمن ايجـاد- 
 مقاومـت  –قدرت براي كنشگري اجتماعي متن را به سمت سوگيري در  برابـر   هويت

مـاني گفتمـاني محسـوب مـي شـوند كـه بـه طـرزي          سوق مي دهد.به عبارتي متن ها ز
با توجـه بـه ايـن    به كار گيرند. چيزي يا كسيحفظ/ حذف ايدئولوژيك موضعي براي 

 گفتمـان دينـي  توصيفات اكنون مي توان گفت كه دراين مقاله و مانند آن هنگامي كه از 
ليل بسيار آن صحبت به ميان مي آوريم ؛ نگاهمان به متون ديني مورد تح اسلامياز نوع 

  فراتر از نگاه ادبي فقهي سنتي و كلاسيك است . 
پس، برخلاف آن كه در ادبيات فقهي مسـلط ( اعـم از شـيعه و سـني )  بـه خـاطر       

معـارف  گفتماني نبودن جاپايي از اين نسبت كم ترمي تـوان ديـد، امـا درذيـل و مـتن      
عي مهم ميـان  اين نسبت اجتما فكري و عقيدتيجاري مي شود مباني  اسلامي و شيعي

كـه   عقيـدتي به مثابه يـك امـر    حق و زان سو مطالبه  وظيفهمسلمين ، كه ناظر به اداي 
مبتني بر حقانيت عمل به آموزه هاي ديني اسلامي در زندگي فردي مسـلمين اسـت، را   

  استنباط نمود. 
 content[تحليـل محتـوا  با توجه به اين مهم ، در اين مقالـه بـا اسـتفاده از تكنيـك     

analysis وظيفـه  –نسبت اجتماعي حـق  ] ، تلاش شده است تا مباني فكري و عقيدتي 
لازم ديديم تا ابتـدا   -و نه درسويه مقايسه -از اين منظر ديني واكاوي شود.به اين منظور

برخي از ملاحظات معرفتـي نظـري ايـن نسـبت،كه منـدرج در فلسـفه غربـي و علـوم         
مرتب شده است،را به صـورتي   شهروندينظريه اجتماعي مدرن است و معمولا در متن 
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  فشرده مرور نماييم .
وظيفـه   –به همين منوال نيز لازم شد كه مباني فكري عقيدتي نسبت اجتماعي حـق  

هم در ادامه بحث اول بـه دسـت داده شـود.و نهايتـا واجـب شـد كـه         گفتمان دينيدر 
د.وبه ايـن قـرار   مستنداتي هم ازگفتمان ديني متعارف در زيست جهان اسلامي ارائه شـو 

(متعلـق بـه    نهج البلاغه(گفتارهاي منسوب به پيامبراسلام ص)ونهج الفصاحهبه تحليل 
  امام علي ع)اكتفا كرديم. 

مهم و مقبول مي توان به خاسـتگاه هـاي    متن دينياز يافته هاي استنباطي از اين دو 
مفهـومي  نه رسـيد ، كـه متاسـفا    ]  religious citizenship[شهروندي دينـي  شكل گيري 

در زيست جهان اسلامي معاصر است.درست همان گونه كه  پديده اي مهجورو  غريب
غربي ها از بطن فلسفه سياسي اجتماعي و اخلاقـي حقـوقي مـدرن و عرفـي شـان بـه       

  ] نائل شدند.   secular citizenship[  شهروندي عرفيپديده  -مفهوم
***  

  نظام شهروندي عرفي غربي .1

يت عناصر مندرج در نظام شهروندي عرفي غربي،وفق الگـوي مطمـح   براي بحث از ماه
نظرما در اين جا،اين مقوله هاي نظري بـه ترتيـب بحـث خواهنـد شـد: الـف) فضـاي        

  مفهومي شهروندي غربي؛ ب)پارامترها و نشانگرهاي سيستم حق شهروندي غربي .

  عرفي غربي : فضاي مفهومي هرونديش. سيستم 1-1
مي توان برداشت كرد؛ اين است  شهروندي عرفي غربيكه در زمينه اولين نكته پايه اي 

متجلي ساخته  سيستم تاريخي اجتماعيخود را به صورت يك  مفهوم –پديده كه اين 
فضاي است.با توجه به اين نكته لازم است براي درك اين نوع شكل گيري سيستمي به 

  است را نشان مي دهد.   تصوير هندسي كه منظور نظر 1آن مراجعه شود. شكل  مفهومي
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  :فضاي مفهومي از سيستم تاريخي اجتماعي  تشكيل دهنده شهروندي عرفي غربي 1شكل 

  
همان گونه كه ملاحظه مي شود در اين سيستم به ترتيب زمينه هـاي اصـلي كـه بـه     

صـر  شهروندي غربي شكل داده اند به خوبي و بـه روشـني قابـل شناسـايي انـد.اين عنا     
 غربـي  شـهروندي مولف به ترتيب تاثير ، بروز و حضـور تـاريخي اجتمـاعي در بافتـار    

توضيح مختصر هـر كـدام از    1.مدرنيته، سكولاريزم، ليبراليزم و دموكراسيعبارتنداز : 
  اين ها به شرح زيراست .

  .مدرنيته 1-1-1
در ،  آمده اسـت فارغ از تعابير و تعاريف متنوع و گسترده اي كه از آن به عمل  مدرنيته

اصل به معناي تغيير نگرش فكري و ذهني و داشتن يك طرز تلقـي جديـد از انسـان و    
جهان و خداوند در تضاد با نظام فكـري سـنتي اسـت ؛ تعبيـري كـه در ادبيـات علـوم        

                                                           
شكل گيري شهروندي "و اين زمينه خاص از  "تاريخ اجتماعي شهروندي  "در باره اين  نوع بحث از  .1

  خصوصا نگاه شود به: "درغرب
هابرماس، يورگن  ترجمه خشايار ديهيمي، تهران : نشر كوچك؛فيلسوفان سياسي قرن بيستم ، ) 1378لسناف ، مايكل (

، ترجمه كمال پولادي ، تهران : نشر مركز؛ نش،كيت(  شدن و آينده دموكراسي : منظومه پساملي جهاني) 1380(
، محمد تقي دلفروز ، تهران، كوير؛ فالكس،  جامعه شناسي سياسي معاصر: جهاني شدن، سياست ، قدرت) 1380
  ، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، كوير.شهروندي) 1390كيث (
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ياد مي شود.الحاقات و ضـمايم جامعـه شـناختي     نوانديشي اجتماعي از آن تحت عنوان
نـوگرايي اجتمـاعي   مـدرنيزم نوانديشيدن)كه مشتمل بر مدرنيته (گرايش فكري به سمت

(نوسـازي سـاختاري نهـادي    مدرنيزاسيونوگرايش اجتماعي به مدرنيته براي نوشدن)و 
جامعه بر اساس مدرنيته و مدرنيزم براي نوساختن نهادها و رويه هـا ) انـد ؛ نيـز دقيقـا     

حصـول اسـت؛اين    درهمين سويه معنا دار مي شوند.به هر حال آن چه دراين جـا قابـل  
است كه شكل گيري شهروندي غربي مديون و مرهون مدرنيته است ؛ به اين معنا كه بـا  
شكل گيري نوانديشي در باره نسبت انسان با جامعه (و سياست و دولت)و اتخـاذ ايـن   
نگاه كه بايد رابطه اي دو سويه و متوازن و متعادل ميان انسان و جامعه سياسـي(دولت)  

زاييده مي شود و به تبع آن ايده قرون وسطايي رقيب يعنـي   شهرونديده برقرار شود؛ اي
بودن فرد ( مكلف بودن و مطيع بودن و تـابع بـودن صـرف بـدون داشـتن حـق        رعيت

مقوم اصلي ايده شهروندي غربي اسـت   مدرنيتهوامتياز) مضمحل مي شود.نتيجه اين كه 
پيـدايي شـهروندي غربـي پـي     ؛ طوري كه بدون فهم آن نمي توان به سر و رمـز و راز  

برد.همين مدرنيته است كه ايده ها و رويه هاي سياسي اجتماعي موثر ديگر را شكل مي 
  هستي هايي مانند ليبراليزم، دموكراسي و سكولاريزم. -دهد

  سكولاريزم .2-1-1
سكولاريزم ، به عنوان يكي از مفاهيم و نظريه هاي مطـرح در مباحـث جامعـه شناسـي     

و درتعبير جامه شناختي آن بيش تـر بـه معنـاي اشـاره بـه يـك فراينـد         دين ، در اصل
اجتماعي است كه در طي آن دين اهميت اجتماعي اش را از دست مي دهـد و تنهـا بـه    
عنوان يك مساله واعتقاد فردي در حوزه خصوصي باقي مي ماند.با اين تعبيـر نهادهـا و   

ــاعي فرهن     ــوقي و اجتم ــي حق ــادي ، سياس ــاختارهاي اقتص ــد دولــت،   س ــي( مانن گ
بازار،خانواده،آموزش،دادگاه و...) هر چه بيش تر از ديـن و تـاثيرات آن فاصـله آن مـي     
گيرند.در همين سويه يكي از نهادهايي كه به تدريج با فاصـله گيـري از ديـن و عقايـد     

است.به ايـن دليـل مهـم كـه در مـتن       شهرونديمذهبي مسيحي توانست قد علم كند ، 
در قرون وسطاي غربي ما به جاي حضور سيستم شهروندي شـاهد   عقايد متصلب ديني

هستيم كه بامايه هاي ديني و توجيهات مذهبي همراه است؛ حـال   رعيت گراييسيستم 
 سـكولاريزم آن كه با رنسانس و مدرنيته و به موازات آن افول اجتماعي سياسي ديـن ،  

ت ديني مـرتبط بـا رعيـت    زمينه هاي اجتماعي فرهنگي و سياسي لازم براي نفي توجيها



  ٣٩ ...ان دينيدرگفتم "وظيفه –حق "نسبت اجتماعي

 

گرايي و بروز ادبيات فلسفي اجتماعي براي توجيه فلسفي سياسي اهميت شـكل گيـري   
فراهم مي سازد. نكته ديگري كه در اين زمينه قابل توجه است، اين است كه  شهروندي

در نظام عقايد ديني ابراهيمي(يهوديـت، مسـيحيت و اسـلام) الـزام مومنـان بـه تعبـد و        
تلقـي   شـهروندي مي تواند توجيهي براي نفي يا كم رنگ تلقـي كـردن    بندگي خداوند

مـي توانـد از ايـن منظـر نيـز راهـي بـراي شـكل گيـري           سكولاريزمشود.به هـر روي  
  شهروندي فارغ از اين مايه هاي ديني و مذهبي مهيا سازد.

  . ليبراليزم 3-1-1
ايفا  شهروندي غربيت نيز ،هم چون سكولاريزم ،نقش تعيين كننده اي در حيا ليبراليزم

كرده است.اين مهم بيش ترناشي از ماهيت تاثيرگذار مولفه هاي تشكيل دهنده ليبراليـزم  
در سياسـت مـدرن مـي    مشرب راهبردي و نيز نفوذ سياسي اجتماعي آن به عنوان يـك  

برقـرار مـي كننـد     شـهروندي باشد.مهم ترين مولفه هاي ليبراليزم كه پيوند تنگاتنگي با 
( توجه به فرد به عنوان تنها هستي اجتماعي سياسي حقـوقي  فردگراييند از:عبارت هست

(توجه به حرمت و كرامـت ذاتـي   انسان گراييفرهنگي قابل ملاحظه براي ارائه راهبرد)؛
(لزوم در نظـر  آزادي گراييانسان و علايق و سلايق آن به عنوان تنها منبع برنامه ريزي)؛

براي رهايي و تحقـق اراده و اختيـار انسـاني و     گرفتن بيش ترين امكانات و فرصت ها
(لحـاظ همـه آحـاد    برابرگرايـي فرد اجتماعي سياسي فارغ از قيد و بنـدهاي بيرونـي )؛   

جامعه به عنوان فرد برابر بدون توجه به شئونات ديني فرهنگي طبقاتي قـومي و نـژادي   
جامعه بـه   ( ضرورت سپردن حاكميت و مديريتعقل گراييمتنوع و متفاوت آن ها)؛ و

  عقل مĤل انديش محاسبه گر و منطقي به عنوان تنها منبع كنترل زندگي جمعي ). 
پر واضح است با اين توجيهات نظري و راهبـردي ، كـه بخـش اعظـم نظريـه هـاي       
فلسفه سياسي اجتماعي پس از رنسانس را در بر مي گيرد ( و در نزد هابز،لاك،روسو و 

مي تواند به عنـوان   شهرونديآن قابل ملاحظه است) كانت به عنوان نمايندگان برجسته 
  بازسازي شود. تجلي سياسي ليبراليزم

  دموكراسي  .4-1-1
و بالاخره بايد از آخرين مولفه اي ياد كرد كه زيست جهان اجتماعي و سياسي مدرن را 

توانسـته   فرافرهنگـي  با ابتنا قراردادن سه اصل بنياني عام و دموكراسيشكل داده است.
 رضايترا فراهم سازد.اين ها عبارتند از:  شهروندي غربيمايه هاي اساسي براي  است
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بـه   مشاركت مـردم دادن به تشكيل حكومت ؛  مشروعيتبه عنوان تنها خاستگاه  مردم
بـه   علايق و منافع و نيازهاي مردمجامعه؛و تامين  مديريتعنوان تنها ابزارمشروع براي 

سياسي.با اين توصـيف تعريـف كلاسـيك و جـا      يتبرنامه و عملكرد حاكمعنوان تنها 
تجلـي مـي   "از مردم، با مردم و بـراي مـردم  "با عنوان نوع حاكميتي دموكراسيافتاده از 

مي بايـد تبلـور چنـين دموكراسـي      سيستم شهروندي غربييابد.در اين فرايند است كه 
  محسوب شود.    

هايي رفت كه مبـين ماهيـت   بااين توضيحات اكنون بايد به سراغ پارامترها و نشانگر
  سيستم شهروندي غربي هستند .در ادامه اين موضوع نيز بحث مي شود.

  

  . سيستم شهروندي غربي  2-1
كاوش هاي اخير در سيستم شهروندي غربي نشان مي دهد كه مهـم تـرين پارامترهـاي    

حـق  "را بايد پيرامون چند مقوله ملاحظه كرد.اين ها عبارت هسـتند از :  حق شهروندي
تصوير هندسي اين ها  2. در شكل  "مدني ، حق سياسي ، حق اجتماعي و حق فرهنگي

  به همراه نشانگرهاي كليدي متصل به آن ها آمده است.
  

  
  : پارامترها و نشانگرهاي اصلي در سيستم شهروندي عرفي غربي2شكل 
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  .حق هاي مدني سياسي  1-2-1
تر ها و نشانگرهايي هستند كه معرف پارام حق مدني سياسيدر سيستم شهروندي غربي

اين فرصت و امكان را فراهم مي كنند؛تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند به  شهرونديبراي 
سـوژه حقـوقي سياسـي آزاد و    خويش به عنوان يك تاسيس هويت سياسي حقوقي 

  اقدام كنند. مختار

  .حق هاي اجتماعي فرهنگي 2-2-1
معرف پـارامتر هـا و    اجتماعي فرهنگيحق به همين منوال در سيستم شهروندي غربي 

اين فرصت و امكان را فراهم مي كنند؛تا اعضاي  شهروندينشانگرهايي هستند كه براي 
خويش به عنوان يـك   تامين مناسب طرح هاي زندگي شخصيجامعه مدرن بتوانند به 

  عمل كنند. سوژه اجتماعي آزاد و مختار
*  

عرفـي غربـي نـاظر بـه كـاركرد       روي هم حق هاي چهارگانه در سيستم شـهروندي 
مدرن هستند؛كه اعضاي يك جامعه مدرن را از حـد يـك    نهاد جامعه ايسيستمي يك 

(شـهروند)   سوژه فعال آزاد مختار(رعيت ) به يـك   فرد منزوي و اتمي شده توده وار
ايـن نـوع سيسـتم از     يـك نظـام دينـي اعتقـادي    تبديل مي كنند.اكنون بايد ديدكه در 

است .در بخش بعدي  بازسازي متناسب با شئونات دينيگونه قابل شهروندي مدرن چ
  مقاله به اين مضمون نيز خواهيم پرداخت.

***  

  . نظام شهروندي ديني(اسلامي)  2

براي بحث از ماهيت عناصر مندرج در نظام شهروندي ديني ،وفق الگوي مطمح نظر مـا  
د: الـف) فضـاي مفهـومي    در اين جا ، اين مقوله هاي نظري به ترتيب بحث خواهند ش ـ

شــهروندي ديني(اســلامي)؛ب)پارامترها و نشــانگرهاي سيســتم حــق شــهروندي دينــي 
  (اسلامي)؛پ)مولفه هاي محيطي تحقق شهروندي ديني (اسلامي)   

*  

  . فضاي مفهومي1-2
آن ،كار به راحتـي تشـريح نـوع     اسلاميو بويژه نوع  دينيدر بحث از نظام شهروندي  
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در بخش قبل گفته شد) نيست. بيش تر به اين دليـل كـه هـم از     غربي آن (به طوري كه
در  شهروندي ديني و اسـلامي حيث تاريخي پيشينه مطمئن و مستندات قابل تحليلي از 

دست نيست تا بتوان نشان داد كه اين سيستم ديني از شهروندي چگونه عناصر مـولفش  
بع نظري مستند و متقن براي را تجميع كرده است؛ و نيز اين كه از حيث تئوريك نيز منا

استنباط مولفه هاي شهروندي ديني و اسلامي در اختيار نيست.روي هم بحث در عرصه 
شهروندي ديني و اسلامي بسي سخت تر از حوزه شهوندي غربي است.با  ايـن وجـود   
ما با اتكا و ابتنا بر منابع پشتيبان ديني (معارف دينـي ) و نيـز شـهودات نظـري (تخيـل      

دي) فضايي مفهومي از اين نـوع شـهروندي را ( در قالـب يـك تيـپ ايـدئال       نظري فر
  ناظر به اين مهم است. 3ماكس وبري ) سامان داده ايم. شكل 

  

  
  : تيپ ايدئال يك سيستم شهروندي ديني و اسلامي3شكل 

  
بـر   شهروندي دينـي و اسـلامي  همان گونه كه ملاحظه مي شود وفق اين سيستم ، 

امـر بينـا   شالوده اي استوار است كه هم مي توانـد مخـرج مشـترك    چند مولفه مقوم و 
اسلامي ) تلقي شود؛ چون مبتني بر آموزه هـاي صـريح و    –مسيحي  –( يهودي  ادياني

است؛و هم اين كه مـي توانـد بـه طـور خـاص و       دين ابراهيميسنتي الهيات و معارف 
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د داده شـود .در هـر دو   به عنوان دين خـاتم ارجـاع مسـتن    اسلاماكمل و اتم آن به دين 
 رقيبي مـتمم و  بديلي مكملصورت ( و خصوصا به اين معنا ) سيستم ديني شهروندي 

(سكيولار از نوع غربـي آن) مـي توانـد محسـوب     شهروندي عرفيبراي  شرعياز نوع 
  شود. 

سيسـتم شـهروندي   با اين توضيح كافي است تعبيري اجمالي از چند مولفه مشـكل  
  هستند ؛ داشته باشيم.   تدين ؛ تعبد؛ تقيد و تعهدشتمل بر ، كه م ديني و اسلامي

  .تدين و تعبد 1-1-2
دين داري و بندگي خداوند را مي توان هم چون مايـه اي   اركانتدين و تعبد به عنوان 

براي هر گونه وضعيت كنش اجتماعي مفروض گرفت. خصوصا بـا توجـه بـه ايـن كـه      
(آن چه در فلسفه ديـن  بـه عنـوان    خداوند –رابطه انسان صرفا به حوزه  تدين و تعبد

تعبير مي شود) محدود نمي شـود ؛ بلكـه ازآن رابطـه ، نسـبت هـاي       "او  -نسبت من"
خداونـد ذيـل    –ديگر نيز آغاز مي شود. منظور ما اين است كه با برقراري رابطه انسـان  
و  خـود -انسـان  سايبان مقدس دين و دين داري و عبادت و بندگي خداونـد ، روابـط   

نيز تعريف مي شود. با توجه به اين واقعيت مهم كه مضامين ديني اخلاقي  ديگري -من
است كه قابـل تحقـق انـد ؛ و     تدين و تعبداز همين محمل  حق ا... و حق النفسمانند 

نيز اين كه اين ها ( همان گونه كه در قسمت بعدي نيزنشان خـواهيم داد) مولفـه هـاي     
، بنابراين در اين سيستم ضـرورتا لحـاظ تـدين و تعبـد      اند شهروندي ديني و اسلامي

  نقطه عزيمت براي شهروندي ديني اسلامي است.

  .تقيد و تعهد 2-1-2
در حالي كه تدين و تعبد بر سازنده حـق ا.. و حـق الـنفس در مسـير رابطـه انسـان بـا        

بـه بسـط ايـن رابطـه بـه       متدين ومتعبدخداوند هستند؛ نفس موجه شدن و ملزم شدن 
 تقيـد (اعم از اجتماعي اقتصادي سياسي فرهنگي حقـوقي) نـوعي    زيست جمعيزه حو

را شـكل    روابط اجتماعي با ديگريبه تسري آن به  تعهدبه رعايت الزامات دين  و نيز 
است.به اين  حق الناسشهروندي ديني يعني  حقوقمي دهد ؛ كه سازنده بعد سومي از 

بـه   حـق النـاس  مر اخلاق اجتماعي ) همسو بـا  ( اتعهد( امر اخلاق ديني ) و تقيدمعنا 
  منجر مي شوند.   شهروندي ديني اسلاميتكميل 

*  
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در پرتو آن چه كه گفته شد اكنون مي توان به سمت استنباط پارامترها و نشانگرهاي 
  اند ؛ گامي برداشت. واسلامي شهروندي دينياصلي كه مبين 

  . پارامترها ونشانگرها2-2
ه كليدي در اين خصوص توجه كرد ؛ مبني بر ايـن كـه شـهروندي    ابتدا بايد به يك نكت

نيـز بـا    شهروندي غير دينيديني اسلامي مي بايد الزاما و ضرورتا از برخي مولفه هـاي  
استفاده كند.از اين حيث مفروض موجه مـا  ايـن اسـت كـه در      مقتضيات دينيرعايت 
مات شهروندي عرفـي  الزامي توان  سيستم ديني و اسلاميدر  حق شهرونديبحث از 
را تطبيق سازي و متناسب سازي كرد.با اين توجيه نظري تكليـف پارامترهـا و    و شرعي

ايـن منظـر را    4نشانگرهاي اصلي شهروندي ديني اسلامي مشخص مـي شـود . شـكل    
  نشان مي دهد.

    

  
  : پارامترها و نشانگرهاي اصلي در سيستم شهروندي ديني و اسلامي 4شكل 

  
، حق شهروندي بينا سيسـتمي ملاحظه مي شود در اين الگو دو نـوع  همان گونه كه 

شهروندي( كه برگرفتـه از سيسـتم شـهروندي غربـي اسـت ) و حـق        عرفييعني حق 
شهروندي ( كه مختص سيستم شهروندي ديني اسلامي است) در كنار يك ديگر  شرعي

قـرار  (مقبـول  امضـايي به صورت تعديل شده آن، در قالب حق هاي شهروندي عرفـي  
( ابـداع شـده و الـزام شـده      تاسيسـي گرفته توسط شرع)و حق هاي شهروندي شرعي 

  توسط شرع ) ، قرار گرفته اند.  
*  
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تفصيل مدل هاي مربوط به سيستم شهروندي ديني اسلامي ، كه در بـالا بـه اجمـال    
بحث شدند ، در قسمت بعدي  نيز خواهد آمد.عجالتا در اين جا بايد به آخـرين بحـث   

است .اين مقتضيات بايد بـه عنـوان پـيش    محيطي اره كرد كه مربوط به مقتضيات نيز اش
شهروندي ديني و اسلامي مد نظر قرار گيرند . در  ايجادبراي  ساختاري و نهاديشرط 

  ادامه اين مضمون نيز به صورت خلاصه بيان خواهد شد.

  . پيش شرط هاي نهادي ساختاري  3-2
از حيث تاريخي و اجتماعي  سيستم شهروندي غربي همان گونه كه در بالا ملاحظه شد

و لوازم و لواحـق جامـه شـناختي آن ماننـد سـكولاريزم ،       مدرنيتهبر بستر و بافتاري از 
دموكراسي ، ليبراليزم ، اومانيزم ، راسيوناليزم و امثالهم اسـتقرار يافـت.اكنون مسـاله ايـن     

تعبـد و  ر الزامـاتي ماننـد   موصوف كه مبتني ب سيستم شهروندي ديني اسلامياست كه 
حـق هـاي   و دوگانـه   تدين ؛ تقيد و تعهد ؛ سه گانـه حـق ا...، الـنفس و النـاس ؛    

هستند؛ بايد بـر چـه زمينـه هـاي بافتـاري      شهروندي عرفي امضايي و شرعي تاسيسي 
بـه   نهادي سـاختاري است كه شكل  مقتضيات محيطياستوار شوند. تعبير ما از اين ها 

  تصوير فشرده اي از اين مقتضيات را نشان مي دهد. 5خود مي گيرند. شكل 
  

  
  :مقتضيات محيطي ( ساختاري نهادي ) در شكل گيري سيستم شهروندي ديني اسلامي5شكل 
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. تجميـع ايـن دو    عرفي وشـرعي اين پيش زمينه ها وفق مدل بالا بر دو گونه انـد :  
باشـد   ني اسلاميسيستم شهروندي ديزمينه روي هم مي تواند در خدمت تاسيس يك 

  كمك كند.  جامعه ديني مطلوبكه به تحقق بخشي از اهداف يك 
و نهج  (پيامبر ص)نهج الفصاحه اكنون بايد ديد درمتون ديني مورد نظر اين مقاله ، 

نسبت اجتماعي حـق  براي اين نوع  دلالات فكري عقيدتي( امام علي ع) ، چه البلاغه
پايـاني مقالـه بـه بحـث دربـاره ايـن مسـاله         مي توان شاهد مثال آورد. بخـش  وظيفه -

  اختصاص دارد.  
***  

  وظيفه  عقيدتي :به سمت  شهروندي ديني اسلامي  –.نسبت اجتماعي حق  3

در اين جابا استناد به مدل تحليل عرضه شده در بخـش پيشـين ، بـه تحليـل داده هـاي      
هيم پرداخـت. در  خوا متون پايه اسلاميمرجوع به  شهروندي ديني و اسلاميمرتبط با 

{تجربي}اسـت .مـا بـا    الگوي تحليلارجاع به اين متون،مبناي نظري روشي كار ما چند 
استناد به هر كدام از اين سه الگو به دنبال اين هستيم ببينيم در/ از متون اسلامي مزبـور:  

ربط قابل كشف است؟؛ب) مولفه هاي شهروندي اسلاميالف) چه داده هايي براي اين 
  مولفه هاي شهروندي اسلامي چگونه ديده شده است؟   اين و نسبت

) تك تك متون اسلامي مزبور از  1(نك جدول  پرسش نامه معكوسابتدا با تدوين 
حيث اين سه الگو باز خواني مي شوند (تحليل ) و سپس داده هاي حاصله با هم سـنتز  

در  فكري –ي سناريوي عقيدتمي گردند(تركيب ). درنهايت مي توان اميدوار بود چنـد  
  به دست آيد.  شهروندي اسلاميزمينه 
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  "شهروندي اسلامي"هاي چند وجهي  "حق":  1الگوي تحليل 
  

  
  در شهروندي اسلامي "حق الناس": چند وجهيت  2*الگوي تحليل 
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  در شهروندي اسلامي "حق الاجتماع": چند وجهيت  3الگوي تحليل 
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  1معكوس پژوهش پرسش نامه : 1جدول 
الف ) متغير 

شهروندي 
 اسلامي 

  پ) ب) شاخص  
  داده هاي 

نهج "
  "الفصاحه

   ت)
داده  هاي 

 "نهج البلاغه"

 

  .هم نوع  11 .حق الناس 1
  . هم خانه 12
  . هم كيش 13
  . هم عقيده 14
  . هم سفر15
  . هم خون16
  . هم سايه 17
  . هم كار 18
  . هم نشين 19

* * 

ــق 2 .حــــ
 الاجتماع 

  .بي طرفي 21
  .تعهد 22
  .ايثار23
  .رافت24
  .مدارا25
  .انصاف26
  .عدالت27
  .مسئوليت 28
 .مشاركت29

* * 

*  
   

                                                           
، ضمن تدوين مقوله هاي اصلي پژوهش ( مشتمل  پرسش نامه معكوسكه در استفاده از تكنيك  لازم به ذكر است . 1
هاي كليدي اين مولفه  شاخص -و در صورت امكان بدست آوردن  -هاي آن ها  مولفهو ابعاد هاي اصلي ، متغيربر 

نمود.در اين پژوهش  استخراجو  نباطاستبتوان مصاديق اين ها را از آن  تحليل محتواموردي  متنها) بايد با مراجعه به 
   نيز ما به همين منوال عمل خواهيم كرد. 
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  .نهج البلاغه: بازخواني شهروندي اسلامي   1-3
دراجتماع مسلمانان فارغ از معرفي است.اهميت و عظمت اين "اخ القرآن"نهج البلاغه يا
مي توان آن را به خـاطر  }"نقد ادبي"به حدي است كه {وفق اصطلاح پايهمتن اسلامي 

 سـرمتن اين اهميت محتوايي وتاثير ديني و فرهنگي و سياسي اجتماعي كه دارد؛ نـوعي  
]arche-textيعني متني كه خاستگاه محتوايي و سرآغاز متون ديگر است .با ايـن   –] ناميد

ده وجود دراين جا صرفا براي تكميل توضيحات فني پژوهش بايـد بـه ايـن نكتـه بسـن     
 نامـه  -عنـوان )؛ب  241ها (  خطبه -بخش اصلي است:الف سهنمودكه اين متن داراي 

  1مورد ). 480يا كلمات قصار ( حكم-عنوان )؛ پ 79ها(
تنهـا بـه تعـدادي مـورد      }مـرتبط  - نمونه گيري نظريبراساس {ما به عنوان نمونه

.اين ها شـامل  مصداقي بسيار شاخص ومرتبط تر با مضمون اين پژوهش استناد كرده ايم
{نامـه  وصيت نامه براي امام حسـن ع }و نيز  53{نامه شمارهعهدنامه براي مالك اشتر

مورد بسيار شاخص انتخاب شده است .ايـن   21اما تنها  حكم}هستند.از ميان 31شماره 
كليـت   مصـداق  – معـرف مي توان "مرتبط –نمونه گيري نظري "ها را ازحيث تكنيك

                                                           
   متن مستند و مرجع ما اين ترجمه از نهج البلاغه است:. 1

  ) ترجمه و تحشيه سيد جعفر شهيدي ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي . 1373امام علي ع ( نهج البلاغه
نمونه } به معناي آن است كه  تحليل محتواي كيفيو ايضا  تحليل كيفيراصلي { به عنوان ابزانمونه گيري نظري....

است كه  مفاهيميشكل مي گيرد و مبتني بر جريان پژوهشمشخص شود درپيش از پژوهش بيش از آن كه  گيري
گيري به ربط دارند. هدف از اين نمونه  نظريه در حال تكوينبيرون آمده اند و به نظر مي رسد كه به  دل تحليلاز 

ويژگي ها و از لحاظ  مقولهاست تا تعيين كنيم چگونه يك  مقايسه رويدادها و مورد هاحداكثر رساندن امكان 
كشف عرصه هاي نو و دست نخورده و هنگامي مهم است كه به  نمونه گيري نظريتغيير مي كند. ابعادش
را برگزينيم كه مي توانند  مسيرهاي نمونه گيري مي پردازيم.زيرا نمونه گيري نظري ما را قادر مي سازد تا ناشناخته

است ، يعني هر  تراكمي و تجمعيرا در پي داشته باشند.و نهايتا اين كه نمونه گيري نظري  بازده نظريبيش ترين 
مي شود.لذا  افزودهنشات مي گيرد و به آن  قبليبرگرفته مي شود از داده ها و تحليل  نمونهواقعه اي كه به منزله 

 هدايتمي شود زيرا نظريه در حال شكل گيري تحليل گررا  اخص تره نمونه گيري نظري جلوتر مي رود هر چ
واگذار  تصادفصورت گيرد، نه اين كه آن را به  دقتمي دهد.نمونه گيري نظري بايد به  جهتمي كند و به او 

نامرتبط بكشاند واورا ازنقطه تمركز مي تواند تحليل گررا به مسيرهاي نامولد و الابختكيكنيم. نمونه گيري نظري 
 1389نك : فليك ، اوو ( مكمل نمونه گيري نظري است ] ...نمونه گيري مرتبط سازد.[از اين حيث دورپژوهش 

 ،هادي جليلي ، تهران، نشر ني . روش پژوهش كيفي)

آن در ادبيات متعارف آن ، متمايز از معناي  دينيدراين پژوهش ، به خاطر معناي  شهروندي سياسيتعبير ما از 
رابطه حاكميت قصد ما نشان دادن اين نكته است كه در ادبيات ديني مورد نظر ما تجلي  –شهروندي غربي است 

هم به همين منوال عمل شده مدني از شهروندي  دينيناميد.در مورد تعابير  شهروندي سياسيرا مي توان  مردم –
 كه درجاي خود توضيح خواهيم داد.
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    محسوب كرد. متن نهج البلاغه
باري در نهج البلاغه اين موسـوعه عظـيم اسـلامي و شـيعي دو نـوع شـالوده اي از       

.اولـي نـاظر اسـت بـه     مدنيو  سياسيقابل استنباط و پي گيري است:  شهروندي ديني
.در ايـن  مردمان معطوف است به نسبت بيننيز  و دوميمردم ؛  –حاكميت  نسبت هاي

ر آموزه هاي اصيل اسـلامي را بـه خـوبي    دو نوع از شهروندي ديني مي توان ردپاي تاثي
  ملاحظه كرد.در ادامه به اين دو نوع شهروندي خواهيم پرداخت.

*  

   "مردم –حاكميت ": نسبت هاي "سياسي"مبناي ديني شهروندي .1-1-3
 مملكـت  "والي" ){هنگامي كه امام ع وي را به سمت51(نامه "عهدنامه مالك اشتر"
جالـب توجـه    داراي محتواهايانش شهروندگرا خواز حيث  گماشت} "مصر و توابع"

اسـت.وفق  شـهروندي اسـلامي   پديده  –ونهايتا سازنده اي براي كمك به ايجاد مفهوم 
 "حكومـت اسـلامي  "اين عهدنامه مهم{كه برخي آن را پايـه ايجـاد   محتوايما از تحليل
د}خط مي دانن"طرزكار دولت اسلامي"و نيز هدايت كننده "قانون اساسي اسلامي"؛مايه 

را مـي تـوان بـه     –معطوف بـه تكـوين شـهروندي اسـلامي      -سيرهاي دلالتي اين متن 
  زيرترسيم كرد .  "زنجيره مرتب و منتظم"صورت 

  . نقطه ارشميدسي حاكميت اسلامي  1-1-1-3
 –سرآغاز حاكميت اسلامي و نقطه محوري شكل گيري متمايز آن ازساير حاكميـت هـا  

اسالاري ) به معناي حقيقي آن ، آن گونه كه در نهـج  ( خد تئوكراسي -نقطه ارشميدسي
  البلاغه آمده، است:

  امره به تقوي االله [تقواي خداوند مبناي كار باشد]؛ -الف
  ايثار طاعته [طاعت خداوند مقدم داشته شود]؛ -ب
كه ايضا <اتباع ماامربه في كتابه ومن فرائضه وسنته[تنهاازقرآن وسنت النبي ص -پ 

  پيروي شود ]. >ز هست سيره امام ع ني

  .كاركرد حاكميت اسلامي 2-1-1-3
تعيين كاركرد و هدف از تاسيس حاكميت ، منظور ديگري است كه بـراي تعيـين مسـير    

  شهروندي اسلامي ضروري است :
  جبايه خراجها [گردآوري ماليات ]؛ -الف
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  جهاد عدوها[مبارزه با دشمنان خدا و مردم]؛ -ب
  ادن به كار مردمان]؛استصلاح اهلها [سامان د -پ
  عماره بلادها[آباداني سرزمين هاي اسلامي ]. -ت

  مردم –بينش پايه اي نسبت به رابطه حاكميت  .3-1-1-3 
سامان دادن به كار مردمان مستقردر ذيل حاكميت اسلامي نيازمند داشتن يـك بيـنش يـا    

بـا حاكميـت   است.و اين يكي از مهم ترين وجوه تمايز  اپيستمه عقيدتيرژيم فكري و 
  هاي غير اسلامي است.خصايص اين اپيستمه عبارت است از :

  مردمان دو دسته اند ]؛ >ازمنظر حاكميت اسلامي  <فانهم صنفان [ -الف
  اما اخ لك في الدين [يا برادران ديني ما هستند ]؛  -ب
  اما نظير لك في الخلق [و يا برادران هم نوع ما هستند ]. -پ

ن بينش پايـه اي عقيـدتي در شـهروندي اسـلامي شـكل مـي       به اين معنا است كه آ
{هـم  خُلقـاً {هـم نـوع}و  خَلقـاً از منظـر حاكميـت اسـلامي     مردمگيردكه بر اساس آن 

مفـروض   برابرانـه عقيده}با هم دريك ترازند ؛ و لذا لازم است حاكميت حقوق آنان را 
  مراعات كند.  برادرانه گرفته و عملا نيز 

  مردم  –برادرانه  ميان حاكميت  –برانه .مبناي رابطه برا 4-1-1-3
-و نيز تدبير سياسي دارالاسلامبنا كردن مبنابراي رفتاراجتماعي با مردم تحت حاكميت 

)بـراي حاكميـت اسـلامي    هم َخلـق )و غيرمسلمين(هم ُخلقحقوقي امورات مسلمين ( 
ــوان آن را    ــي ت ــت؛كه م ــژه اس ــتوركار وي ــد دس ــلامي نيازمن ــهروندي اس ــور ش  منش

درعهدنامه امام علي ع به مالك اشتر چنين توصيفي را مي توان درذيـل ايـن چنـد    ناميد.
  بند يافت:
  الرحمه للرعيه[مهرباني كردن با مردم]؛   -الف
  والمحبه لهم [محبت نمودن به مردم]؛-ب
  وللعطف بهم[و نيز شفقت داشتن نسبت به مردم]؛-پ
مردم بـه عنـوان شـكار و     ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم[تلقي نكردن -ت

  غنيمتي خوردني ]؛
  فاعطهم من عفوك و صفحك [درگذشتن از خطاها و گناهان مردم ]؛ -ث
انصف االله و انصف الناس من نفسك و من خاصه اهلك و من لـك فيـه هـوي     -ج
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  من رعيتك[به عدل و داد وانصاف با همگان از مردمان رفتاركردن].  

  محرومان  -نسبت حاكميت  جهت گيري شهروندي خاص در 5-1-1-3
شايد يكي از جالب ترين مدعياتي كه در باره اين بخش از نهج البلاغه بتـوان بـه زبـان     

دارالاسـلام   محرومان حقآورد اين است كه عهدنامه امام ع تاكيد خاص و متمايزي بـر  
و سرزمين هاي تحت حاكميت اسلامي دارد.به اين معنا مي توان به ضرس قاطع گفـت  

ــلامي منشدر ــهروندي اس ــود آن را  ورش ــي ش ــه م ــواجهيم ك ــعي م ــا وض ــيض "ب تبع
{برجسته سازي بـه نفـع محرومـان/ يـا بـه اصـطلاح راولـزي        "معكوس/تاكيد مضاعف

}ناميد.چند قطعه زير ناظر بـه ايـن موضـع گيـري دينـي در      "بيشينه كردن كمينه ها"آن
  در اجتماع اسلامي است : احقاق حق محرومانخصوص 
 في طبقه السـفلي [پـس خـدا را خـدا را در حـق طبقـه فـرودين از        ثم االله االله -الف

  مردمان ]؛
من المساكين و المحتاجين و اهل البوءس و الزمني [از درويشان و نيازمنـدان و   -ب

  بي نوايان و بيماران و از كارافتادگان ]؛
 فان في هذه الطبقه قانعا و معترا [ و نيـز نيازمنـدان آبرومنـدي كـه خواهـان و       -پ

  مستحق اند اما به زبان نمي آوردند ].
*  

ساخته شـدن  همان گونه كه ملاحظه مي شود اين داده ها مباني براي استنباط نحوه 
هستند .براي داشتن تصوير نهايي از اين استنباط بـه معنـاي    اسلامياز منظر  شهروندي

  ترسيم شده است. 2مورد نظر ،جدول 
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  1لامي : مسيرساخته شدن  شهروندي اس2جدول 
  (شهروندي سياسي ديني)

 مولفه سازنده مسير مقوم نقطه عزيمت

تقوا + اطاعت از خدا+ عمل به سنت  نقطه ثقل حاكميت اسلامي   تئوكراسي [خداسالاري ]
 النبي ص [و سيره الائمه ع] 

صلاح ديـن و دنيـا وآخـرت    
 مردم 

عمــران گرايــي + ســرمايه ســازي +  كاركرد حاكميت اسلامي
  ي + جهاد مدار

 سامان دهي فرهنگي و عقيدتي

عقيدتي انسـاني  -بينش فكري
 و برابر گرا 

برابرگرايي خلَقي مـردم{هم نـوع}+    مردم –بينش پايه حاكميت 
 برابرگرايي خلُقي مردم{هم عقيده}

حقـوقي  -منشور تدبير سياسي
 امور مردم

مبنـــاي رابطـــه هـــم تـــراز  
 مردم –حاكميت 

+ شفقت با مردم  -محبت  -مهرباني 
طعمـه ندانســتن مـردم + گذشــتن از   
خطاها و گناهان مردم+ به عدل و داد 

 وانصاف با مردمان رفتاركردن

ــد  تبعـــيض معكـــوس/ تاكيـ
 مضاعف در مردم گرايي 

جهت گيـري خـاص نسـبت    
  محرومان   -حاكميت 

 

توجه ويژه به : درويشان + نيازمندان 
ــاران + از   ــان +بيمــ ــي نوايــ + بــ

ــدان آ  ــان +نيازمن ــد+ كارافتادگ برومن
 محرومان گمنام

  
ــوزه هــاي     ــاي آم ــه ســاخته شــدن شــهروندي برمبن ــه توضــيح نيســت ك ــازي ب ني

عقيدتي هماهنگ و منسجم  -ديني{شهروندي اسلامي} نيازمند وجود يك بينش فكري 
مردم ] به صـورت موصـوف    –[و رابطه حاكميت  تئوكراسياست كه نقطه عزيمت آن 

شـهروندي  ساخته شـدن تـاريخي اجتمـاعي    است؛ درست همان گونه كه  2در جدول 
 –[و رابطـه دولـت    دموكراسـي به سبك وسياق غربي و مدرن آن نيز بر مبنـاي   عرفي

مردم] بوده است.از اين لحاظ است كه مي توان{بـدون نيـاز بـه رفـع يـا نفـي صـفات        
را به خوبي مسـتند و مرجـوع بـه     شهروندي دينيشهروندي عرفي}مسير ساخته شدن 

{مانند نهج البلاغه}نشان داد.درهمين زمينه بحث بعدي مـا برسـاخته   پايهمتون اسلامي 
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  است.       ديني،از منظر مدنيشدن نوع مكمل و متمم شهروندي سياسي،شهروندي 
*  

"مدني"مبناي ديني شهروندي .2-1-3
  "مردمان": نسبت هاي  1

اظر بـه  گفتيم كه شهروندي مدني، برمبناي اعتقادات ديني كـه مـورد تحليـل مـا اسـت،ن     
در زنـدگي روزمـره شـان     مردمـان نسبت هاي اخلاقي اجتماعي متعارف و ثواب ميـان  

مشـتمل   نهـج البلاغـه  است.از اين لحاظ ما با استناد و ارجاع به دو زير مـتن ديگـر از   
{حكمـت هـا و امثلـه    "حكـم "{وصيت امام ع به حسن بن علـي ع}و "وصيت نامه"بر

اي مرتبط با اين بحث نيز فراهم شود.ابتدا بـه  عقيدتي اخلاقي}تلاش كرده ايم تا داده ه
قابـل دسـت يـابي و رديـابي اسـت مـي        "وصيت نامـه "مباني بحث مزبور كه بيشتر در

  پردازيم.

  و مردمان  "ما".مسئوليت  1-2-1-3
ركـن ركـين وصـيت نامـه{امام ع بـه حسـن بـن علـي          مردمـان در قبال "ما"مسئوليت

مدني خوبي براي ترسيم بخشي از شهروندي  ع}است.اين ركن بنابراين مي تواند مبناي
 مـوازين اسـلامي  منافاتي با  اعتقادا و اخلاقاباشد كه در آن زيست روزمره نبايد  ديني

و نيز با لحاظ ايـن   "وصيت نامه"داشته باشد.باتوجه به ترتيب ارائه اين آموزه ها درمتن
ا را بيان كرده انـد و لـذا   كه وفق منطق متني نهج البلاغه ، امام ع به ترتيب اهميت اين ه

وصـيت  "تقدم و تاخر آن ها نيز منطقي است ؛ به تبع ما نيز بـه هنگـام اسـتنباط از مـتن    
ايـن نظـم    شـهروندي مـدني دينـي   ومرتب سازي آن ها براي نتيجه گيري جهت "نامه

ــه كــه در زيرملاحظــه    ــز، همــان گون ــم. ازايــن حيــث ني منطقــي را مراعــات كــرده اي
ــ ــر ســازنده خــط   خواهدشــد،يافته هــاي م ــه هــاي زي ــد.باري مولف ــز ان ــرت انگي ا حي

                                                           
 شهروندي عرفيمتمايز از نوع  شهروندي مدنيجا نيز هم چون مورد شهروندي سياسي ،تعبير خاص ما از  در اين. 1

مورد تحليل اين وجه تسميه را برگزيده ايم.در اين  متون دينيبه اين خاطر كه ما بر مبناي محتواي  –آن است  غربي
اين تعبير  شان است. روزمرهدر زندگي  دمانمرميان  اخلاقي و ثوابنسبت هاي  شهروندي مدني دينيجا منظور از 

كه ناظر به برخورداري شهروندان از آزادي هاي مدني قانوني مصرح درنظام  شهروندي مدني عرفي غربيبا معناي 
مغاير و متضاد و متخالف حقوقي است (مانند آزادي بيان، مذهب ، عقيده، مرام ، فكر و....) متفاوت است ؛ اما لزوما 

مدني  -(سياسيشهروندي هاي عرفي غربي.چون،همان گونه كه در بخش مباني نظري پژوهش نيزگفتيم،نيست با آن
شهروندي باشند ، در حالي كه  شهروندي اسلامي(تاييدي ) نظام  امضاييفرهنگي)مي توانند قلمروي  –اجتماعي  –

   (ابداعي و اصيل و بومي) اين نظام است.   تاسيسيخود قلمروي ديني 
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و اين امـر نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه        –است"مردمان"در قبال"مسئوليت ما"سيرهاي
  ساخته مي شوند. ديني اسلامياز نظرگاه  مدنيچگونه بخشي از شهروندي 

  مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر   .2-2-1-3
درخـدمت توسـعه و    آمـرا و عـاملا  ان اين اسـت كـه   اولين مسئوليت ما در قبال مردم 

باشيم ؛ هم چنان كه هـم زمـان مـي كوشـيم تـا امـور        خوبترويج و تبليغ امور اخلاقا 
را حذف يا نفي كنيم{و امر بالمعروف تكن من اهله و انكـر المنكـر بيـدك و    بد اخلاقا 

مل كنندگان به لسانك و باين من فعله بجهدك[ امر به خوبي ها كن و خودنيزدر زمره ع
  آن به دست و زبانت كار بد را زشت شمار]}.

  همدلي وصميميت  .3-2-1-3
يكي از مهم ترين مسايل اجتماعي اخلاقي ما در زيسـت جمعـي ايـن اسـت كـه قـادر       

ــه هنگــام  ــل"نيســتيم ب ــاثيرات    "تعامل/تقاب ــرار داده وت ــه جــاي ديگــري ق خــود را ب
دقيقـا راه حلـي پيشـنهاد    "وصيت نامه"ثعمل مان را درك كنيم.ازاين حي "مثبت/منفي"

 همدلي منصفانه و صـميميت مي كند كه مي توان ذيل عنوان آموزه هاي مدني در بـاره  
  ناميد: خالصانه
  بدان؛"ديگري"را ميزان رفتار با "خود"الف)

{يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك و بين غيرك[پسركم خـود را ميـان خـويش و    
  ديگري ميزان بشمار]}.

  نيزبخواه؛"ديگري"امورت را براي"خوب و بد")ب
{فاحبب لغيرك ما تحب نفسك؛و اكره له ما تكره لها؛و احسن كماتحـب ان احسـن   
اليك؛و لاتظلم كما تحب ان لاتظلم[آن چه براي خود دوسـت داري بـراي ديگـري نيـز     
بخواه؛ و آن چه براي تو ناخوش است براي او نيز ناخوش دار؛و از خـوبي هـا آن چـه    
براي خود مي پسندي براي ديگري نيز بخواه؛و ستم مكن چنان چه دوست نداري به تو 

  ستم كنند]}.
  را در روابط با ديگري مبنا قرار ده؛"دوستي وخلوص"پ)

{لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك؛و امحض اخاك النصـيحه حسـنه   
باشـي ؛و در پنـدي   او كانت قبيحه[دشمن دوستت را دوست مگير تا دوستت را دشمن ن

  نيز كه به برادرت مي دهي خالص باش]}.
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  ميزاني براي رفتارهايت باشد. "نصاف و مداراا"ت)
{وخذعلي عدوك بالفضل فانه احلي الظفرين؛ولاتضيعن حق اخيك اتكـالا علـي مـا    
بينك و مابينه فانه ليس لك باخ من اضعت حقه[بادشمن خويش به بخشش رفتاركن كه 

فتارهاست؛و حق برادرت را به اعتماد دوستي كـه بـا او داري ضـايع    آن شيريني ترين ر
  مكن چه آن كسي كه حق او را ضايع كرده اي برادرت باشد] }. 

*  
به طوري كه ملاحظه مي شود بخشي از برساخته شـدن شـهروندي مـدني از منظـر     

 3داريـم. جـدول   "ديگـري "درقبـال "مـا "ديني و اسلامي معطوف است به  مسئوليتي كه
ير هندسي ازاين مسئوليت گرايي را نشان مي دهد.اما بخش ديگري از اين برساخته تصو

  امام ع قابل رديابي است.    "حكم"برمي گردد كه در "تعهدات ما مردمان"شدن نيز به
  2: مسيرساخته شدن  شهروندي اسلامي 3جدول 

 )"مسئوليت ما و مردمان "(شهروندي مدني ديني 

نقطــــــه 
 عزيمت  

 دهمسيرهاي سازن

ــئوليت  مسـ
امر به معـروف  
 و نهي از منكر  

    "اخلاقا خوب"عملي امور  –توسعه و ترويج و تبليغ نظري 
 " اخلاقا بد "عملي امور –حذف يا نفي نظري 

ــدلي  همـــ
 وصميميت

  بدان"ديگري"را ميزان رفتار با "خود"
  نيزبخواه"ديگري"امورت را براي"خوب و بد"
  ي مبنا قرار دهرا در روابط با ديگر"دوستي وخلوص"
 ميزاني براي رفتارهايت باشد "نصاف و مداراا"

  
   "مردمان ما".تعهدات  4-2-1-3
كه به عنوان تيتر اين بخش از بحـث انتخـاب شـده اسـت در پـي       "تعهدات ما مردمان"

 ،دينـي ،متكـي بـه مبـاني     مـدني نشان دادن اين مضمون است كه چگونه در شهروندي 
در قبـال هـم    مـا مردمـان  مهم است و هـم تعهـدات    مانمردقبال  در"ما مسئوليت"هم

نگـاهي بـه    شهروندي مدني دينـي ديگر.لذا براي نشان دادن اين بخش از ساخته شدن 
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مورد}خـواهيم داشـت.    21{"نهج البلاغـه "در  "حكم"محتواي تعدادي نمونه معرف از
 ـ"حكـم "ترتيب بحث نيز به اين صورت است كه طبق ترتيب منطقي محتواي ايـن  ه ارائ

  شده و نهايتا در جدول به تنظيم مقوله هاي مرتبط مي پردازيم.

  مردم زيستي و مردم گرايي    .1-4-2-1-3 
: چنان با مردمان بياميزيد كه اگر مرديد برشما بگريند و اگر مانديد با شما بـه  10{حكم 

مهرباني بياميزند [خالطو النـاس مخالطـه ان مـتم معهـا بكـوا علـيكم و ان عشـتم حنـوا         
  اليكم]}.

  .بخشش و مدارا 2-4-2-1-3
: اگر بر دشمنت دست يافتي بخشيدن را سپاس دست يـافتن بـه او سـاز [اذا     11{حكم

:بـرادرت را بـا    158قدرت علي عدوك فاجعل العفو عنه شـكرا للقـدره عليـه ] ؛حكـم     
نيكويي بدو سرزنش كن و گزندش را بـا بخشـش وي بـه او بـازگردان [عابـت اخـاك       

  يه و اردد شره بالليغام اليه]}.بالاحسان ال

  آيين دوستي حقيقي  .3-4-2-1-3
:ناتوان ترين مردم كسي است كه دوست را به دسـت آورد ولـي او را ضـايع    12{حكم 

: از دسـت شـدن دوسـتان     65گذارد[اعجز الناس من عجز عن اكتساب الاخـوان]؛حكم  
ت برنيايـد مگـر ايـن    : دوست از عهده دوس 134غربت است [فقد الاحبه غربه ]؛ حكم 

به هنگام گرفتار شدن او دربلا، وقتي كه نيست ، وقتي  -كه برادرش را در سه چيز بپايد
فـي نكبتـه،و    –كه در گذشته است [لايكون الصديق صديقا حتي يحفظ اخاه في ثـلاث  

: دوستي نصف عقل انديشي و عاقل بودن است [التودد نصف  142غيبته و وفاته]؛حكم 
تي ورزيدن با مردمـان پيونـد بـا مـردم را فـراهم مـي كنـد[والموده قرابـه         العقل ]؛ دوس

:هرگـاه مـردي بـا ايمـان بـرادرش را خشـمناك سـاخت ميـان او          480مستفاده] ؛حكم 
  وخودش جدايي انداخت [اذا احتشم المون اخاه فقد فارقه ]}.

  . رايزني و مشورت 4-4-2-1-3
شورت با مردم نيست [دل مظاهره اوثـق  :هيچ حامي استوارتر از رايزني و م 113{حكم 

: هركه از رايزني و مشاورت با مردم سرپيچي كرد هلاك  شـد  161من المشاوره]؛حكم 
و هركه رايزني با مردم كرد در خرد آنان شريك شد[من استبد به رايه هلك و من شـاور  
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  الرجال شاورها في عقولها ]}.

  .انفاق  5-4-2-1-3
: 146دقه آغــاز كنيد[اســتنزلو الــرزق بالصــدقه]؛حكم :روزي را بــا دادن صــ137{حكــم

ايمانتان را با صدقه حفظ كنيد [سوسوا ايمانكم بالصدقه ]؛و مالهايتان را با ذكـات حفـظ   
  كنيد [وحصنوا اموالكم بالزكاه] }.  

  انصاف و  احسان -.عدالت 6-4-2-3-1
الاحسـان   : عدل انصاف است و احسان نيكويي كردن [العـدل الانصـاف و   231{حكم 

  التفضل]}.

  فتوت -شفقت و مروت  -. رحم 7-4-2-1-3
:آن كه نخست دست به ستم گشايد فردا پشت دسـت بگزد[للظـالم البـادي     186{حكم 

: ستم راندن بر بندگان خداوند بدترين توشه بـراي آخـرت    221غدا يكفه عضه ]؛حكم 
وز ستم ديده بر سـتم كـار   : ر 241است[بئس الزاد الي المعاد العدوان علي العباد ]؛حكم 

بدتر است ازروز ستم كار بر ستم ديده[يوم المظلوم علي الظالم اشدمن يوم الظالم علـي  
:جوان مردي و فتوت مهـر آور تـر اسـت از خويشـاوندي [الكـرم       247المظلوم]؛حكم 

بر برتر از خود به  –: نشانه هاي ستم كار سه چيز است  350اعطف من الرحم ]؛ حكم 
رماني ستم كند،بر زير دسـت خـود بـه صـورت آزار رسـاندن سـتم كنـد، و        صورت ناف

يظلم من فوقه بالمعصـيه  -ستمكاران را نيز حامي باشد [للظالم من الرجال ثلاث علامات
     .،و من دونه بالغلبه،و يظاهر القوم الظلمه]}

*  
اكنون مي تـوان باكنـارهم نهـادن ايـن قطعـات تصـويري منسـجم تـر از بعـد دوم          

اين مهم را نشان مي دهد.به طـوري كـه    4داشت.جدول  دينياز منظر  مدنيندي شهرو
ملاحظه مي شود ايـن صـفات{:مردم زيسـتي و مـردم گرايي،بخشـش و مـدارا ، آيـين        

 –شـفقت،رحم  –انصاف،احسـان،رحم  –دوستي حقيقي،رايزني ومشورت،انفاق ،عـدالت 
را پيـدا   روندسـاز شهمبنايي هستند كه مي توانند نقش صـفات   دينيشفقت}خصايص 

  كنند و به عبارتي درخدمت تجلي مدني آموزه هاي ديني باشند.
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  3: مسيرساخته شدن  شهروندي اسلامي 4جدول 
 )"تعهدات ما مردمان" –(شهروندي مدني ديني 

 مردم زيستي و مردم گرايي    

 بخشش و مدارا

 آيين دوستي حقيقي

 رايزني و مشورت 

 انفاق

 انصاف   -عدالت 

 احسان 

 شفقت   -رحم 

 فتوت -مروت 

*  
در دو بعـد   شهروندي دينـي ما توانستيم مباني و مولفه هاي  نهج البلاغهاز دل متن 

آن را استنباط نماييم.اكنون تصوير كامل شهروندي مزبور را مـي تـوان    مدني -سياسي 
 ـ ).در بخش بعد به همين منوال به سراغ  7و  6ملاحظه كرد(نك شكل هاي   يمـتن دين

مهم ديگري خواهيم رفت كه برگرفته از اقوال پيامبر اعظم اسـلام ص{نهـج الفصـاحه}    
  است . 

  
  در نهج البلاغه"شهروندي سياسي ديني":تجلي6شكل 

 ) مردمان –نسبت حاكميت (
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  در نهج البلاغه"شهروندي مدني ديني":تجلي 7شكل 

  (نسبت هاي مردمان: مسئوليت هاي ما و مردمان )
**  

  ج الفصاحه: بازخواني شهروندي اسلامي نه .2-3
را مـي تـوان بخشـي از آن دانسـت ، منبـع       "نهـج الفصـاحه  "موسوعه الرسـول ص كـه  

 مباني اسـلامي ودينـي  درخورتوجه و بارزي براي پژوهش در باره شناخت و اكتشاف 
و  "وظيفـه  -حـق  -اخـلاق  "براي مضـامين جامعـه شـناختي مهـم واساسـي ازجملـه       

 3227عنوان )؛حكـم(  12تن داراي سه بخش اصلي است: خطب (است.اين م شهروندي
  1عنوان ). 15عنوان ) و امثله (

 حكمـت عنـوان   35و  خطبهعنـوان   6به  نمونه معرفما از ميان اين بخش ها براي 
  كه بسيار مرتبط با مضمون مورد نظر ما بوده است اكتفا كرده ايم.

تناد وتحليـل محتوائـا در بـاره    هاي مورد اس خطبههمان طور كه ملاحظه خواهدشد 
)؛رعايـت مقـررات خـدا    1موضوعات مرتبطي هستند مانند: هشـدار ازدنياگرايي(خطبـه   

)،انـدرزهاي   9)؛خيرخواهي(خطبـه  8)،دفاع از حق زندگي(خطبه 7وحقوق مردم(خطبه 
).به همين منـوال  11)وسفارش به رعايت حقوق انسان ها(خطبه  10زندگي ساز (خطبه 
انتخاب و تحليل شده اندكه محتوائا ومضمونا مرتبط با مساله ((حق و  نيز حكمت هايي

                                                           
  رجع ما دراين پژوهش اثر زيراست:متن م. 1

  ) ترجمه و نگارش علي كرمي فريدني ، قم ، نشر حلم. 1384(پرتوي از پيام پيامبر ص  –نهج الفصاحه 
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  عدالت، اخلاق و منش، اصلاح امور،انصاف و احسان ، انفاق و اكرام )) بوده اند. 
با توجه به اين توضيحات و نيز با لحاظ محتوا و مضمون اين خطب و حكـم ، كـه   

را در ذيل دو بعد مـرتبط بـا    نمونه موردي پژوهش محسوب مي شوند، مي توان  آن ها
 حـق  -در شهروندي ديني و اسلامي ؛ب اخلاق -آورد:الف شهروندي ديني و اسلامي

  شهروندي ديني و اسلامي در
*  

  شهروندي: اخلاق َحسنه و حسن ُخلق   "اخلاق". مباني ديني 1-2-3
فهـم  اخلاق به خاطر تعابير لايه اي كه از آن شده است ، به صورت هاي گونـاگون نيـز   

اشـاره مـي    "اخـلاق "شده است.به اين جهت در اين جا به تعبير مختار اين پژوهش از 
نيست.به اين معنا هنگامي  "قواعد رفتار هاي خوب و خير و صواب"كنيم كه چيزي جز

شـهروندي صـحبت مـي كنـيم منظورمـان آن دسـته از        اخـلاق در  دينـي كه از مبـاني  
اديـث نبـوي ص و معصـوم ع}اسـت كـه      {اعـم از آيـات قرآنـي و اح   دينيهاي  آموزه
تعلـيم ،   عمل صالحرا به عنوان  جمعيدر زندگي  رفتارخير خواهانهو  تدبيرثوابطرز

رسـول ص  "نهـج الفصـاحه  "ترويج و تجويز مي كنند.از اين لحاظ بخش هاي گوناگون
بـه تعـدادي از    "نمونه معرف"ما صرفا به عنوان  كه –ممتلي از چنين آموزه هايي است 

  اشاره مي كنيم.آن ها 
اخلاق در زيسـت   ديني[حكمت ها] تصريحا به شالوده هاي "حكَمََ"در تعدادي از  

جمعي فردي و نيز نتايج مثبت آن اشاره  شده است. فحواي كلام در آن ها طوري است 
كه مي تواند نشانه اي باشد براي استنباط اين نكته كه اين شالوده هاي ديني و پيامدهاي 

اخلاقيـات  آن ها در حكم مواردي است كه در ادبيات تخصصـي بـراي    جمعي عمل به
مسلماني مان نيز به همـين   تجربه زيستهقائل هستيم ؛ و در زندگي جمعي و  شهروندي

  مانند موارد زير : -منوال تعبير مي كنيم 
  است؛ ايماننشانه  حسن خلقالف)

ل المـومنين ايمانـا   : افضلكم ايمانا احسنكم اخلاقـا؛ان مـن اكم ـ   910و  420{حكم 
  احسنهم خلقا}.

  است؛ مردم داريواسطه  حسن خلقب)
  :انكم لن تسعوا الناس باموالكم و لكن سعوهم باخلاقكم}. 877{حكم
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  است؛ مردمزينت  اخلاق حسنهو  حسن خلقپ)
  :ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن الخلق و خلق الحسنه }. 834{حكم 

  ؛است مسلمانينشانه  حسن خلقت)
  : ان احسن الناس اسلاما ما احسنهم خلقا}. 662{حكم 

  است؛ الهي عطيه تعالي اخلاقيث)
  :و يحب االله المعالي الخلاق }. 691{حكم 

  است. خداوندمحبوب  اخلاق مدارج)مسلمان 
  :ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا}.  907{حكم

نوع آمده اسـت ، و مهـم   اين تاكيدات در تعدادي از ُخطَب [خطبه ها] نيز با تعابير مت
ديده شده  رفتارشهرونديو  اخلاقيات مسلمانيتر آن كه در آن ها پيوند و نسبتي ميان 

  است كه به آن ها نيز در ادامه اشاره مي كنيم.
  ؛ مردمبا  صوابو رفتار  حسن خلقاول)

: خوشا به حال آن كسي كه منش و اخلاق او با مردم نيكو شود ؛ و يـاري   1{خطبه 
بر مردم نثار كند؛ و شرارتش و بدي اش را از مردم دور سازد [طوبي لمن حسـن   اش را

  مع الناس خلقه،و بذل لهم معونته،و عدل عنهم شره ]}.
  . مردمبا مهرباني خدا و  تقوايدوم)

:از خداوند آن گونه كه در خور و شايسته اوست پرواكنيد و به بركت مهـر   7{خطبه
  د[اتقوا االله حق تقاته و تحابوا بروح االله بينكم ]}.و رحمتش با هم ديگر مهر بورزي

*  
اخـلاق شـهروندي ، آن گونـه كـه در      دينيبراي داشتن تصوير جامع تري از مباني 

نهج الفصاحه به صورت بالا آمده است،نيازمند اين هستيم كه آن ها را  "حكم و خطب"
بي براي ايـن هـدف   كمك خو 5از منظري ديگر نيز بازخواني كنيم.از اين لحاظ جدول 

  است.
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  4.مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 5جدول
 ) "اخلاق حَسنه و حسن ُخلق" –(اخلاق شهروندي ديني 

 نتيجه جمعي –پيامد  خاستگاه معنوي آموزه ديني پايه

  حسن خلق و 
 اخلاق حسنه  

  ايمان
 مسلماني

  مردم داري
  زينت مردم

 رفتار صواب با مردم

 * هيعطيه ال تعالي اخلاقي

 محبوب خداوند * مسلمان اخلاق مدار

 مهرباني با مردم   * تقواي خدا

 

چنان چه ايـن قطعـات را كنـار هـم بگـذاريم مـي تـوانيم گـزاره اي را بـراي فهـم           
  استنباط كنيم ؛ مبني براين كه :  بعد اخلاق شهروندي –شهروندي ديني 

ي،كـه جـزو صـفات    ((حسن خلق و اخلاق حسنه به عنوان يـك امـر متعـالي اخلاق   
 -و بـه تبـع آن    -اصلي براي مسلمان مومن و متقي است،منجر به رفتار صواب با مردم 

مردم داري و حسن سلوك با مردم شده و نهايتا فرد را جزو نيكان و محبوبـان الهـي در   
  مي آورد )).

 و حـق اكنون بايد ديد بعد مكمل اين شهروندي ديني كـه عمـدتا نـاظر بـه مقولـه      
است،چگونه دراين متن ديني پايه[نهج الفصاحه] تجلي يافته است.لذا در ادامه  استحقاق
  معرف، نمونه وار تحليل مي شوند.   "حكم و خطب"تعدادي از

*  

  شهروندي  :برابري و برادري  "حق".مباني ديني2-2-3
به عنـوان دانـش ذي صـلاح در     - "فلسفه حقوق"وفق تعابير تخصصي{عمدتا رايج در

آن را بـه   "حق"يك تعبير مناسب و متناسب با منظور ما در اين پژوهش از 1اين زمينه} 
                                                           

   براي نمونه نگاه شود به : . 1
،تهران،طـرح  حق ومصلحت:مقالاتي درفلسفه حقوق،فلسفه حق وفلسفه ارزش) 1381محمد راسخ (ترجمه و تاليف)(

فاطمـه  فلسـفه حقـوق،  ) 1389،مرتضـي كلانتريان،تهران،آگه؛ريمونـد ويكـس(   فلسـفه حقـوق  ) 1386وپـه( نو؛ميشل تر
  آبيار،تهران،رخ داد نو.  
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صـواب  "مواهب و امتيازات"مثابه ((ضرورت و لزوم برخورداري / عدم برخورداري از 
از جملـه در   -و بايسته و شايسته )) مي داند.با همين تعبير مي توان در متون ديني پايـه 

فهم كرد؛ منتهي با اين تفاوت كـه   ق و استحقاقحاين نوع معنا را از  – "نهج الفصاحه"
خداونـد در   معطـي بودن حق به عنوان يك امر مسلم ديني و  ذاتيدر مباني ديني وجه 
و  واجـب انسان ها چيزي است در حد يـك   "حق"يعني تثبيت  –آن بسيار بارز است 

ــط      فريضــه ــم توس ــراد و ه ــوي اف ــم از س ــه آن{ه ــل ب ــه عم ــوري ك ــه ط ــي ، ب دين
 -عقـاب  الهي و عدم توجه بـه آن منجـر بـه     صوابجب برخورداري از حاكميت}مو

  الهي مي شود. عذاب – عتاب
از ايـن   "نهج الفصاحه"با اين توضيح شفاف كننده و تعيين كننده مروري بر مصاديق

بابت خواهيم داشت.با توجه به فحواي كلام در اين متن ديني ، به نظر ما در دو قسمت 
زنـدگي  ؛حـوزه هـاي    "حـق "مويـد  ديني شالوده هاياست: اين بحث قابل پي گيري 

  .  " استحقاق"مشمول جمعي

  "حق ". شالوده هاي ديني مويد1-2-2-3
منظور از شالوده هاي ديني{در اين جا و در متن مورد تحليل}آن بخش از آموزه هـايي  

هـم بـه عنـوان     -حق انسان تضمين الهيحق وتثبيت حق، ايجاداست كه به تصريح به 
اشاره دارند. اينك بـه چنـد نمونـه معـرف از ايـن       -خداوند عبدخداوند و هم  قمخلو

  آموزه ها اشاره مي كنيم:
  خداوندي؛ قاعده خلقتانسان ها به عنوان  برابري ذاتياول)

: هان اي مردم ، جز اين نيست كه پروردگارتان يكي است،و پدرتان آدم  11{خطبه 
 ــ تيد، آدم از خــاك بــي مقــدار آفريــده ع نيــز يكــي اســت ، همــه تــان فرزنــد آدم هس

شد،ارجمندترين شما نزد خداوند متقي ترين شماست،و هيچ عرب و عرب زاده اي بـر  
غيرعرب برتري ندارد مگـر بـه تقـواي الهـي [ايهـا النـاس ان ربكـم واحـد،و ان ابـاكم          
واحد،كلكم لآدم و آدم مـن تـراب ، ان اكـرمكم عنـد االله اتقـيكم،و لـيس العربـي علـي         

  مي فضل الا بالتقوي ]}.الاعج
  ؛ قاعده دينيانسان ها به عنوان  برادري حقيقيدوم) 

:هان اي مردم جز اين نيست كه ايمان آورندگان بـاهم برادرنـد ....[ايهـا     11{ خطبه 
  الناس انما المومنون الاخوه ...]}.
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  ؛قاعده زندگيمردم عنوان  برادري مدنيسوم)
ينك هرامتيـاز و برتـري يـاخون و و خـون     :هان اي مردم به هوش باشيد ا 8{خطبه

خواهي و يا ثروت و دارايي مورد ادعايتان زير پاي من قراردارد و بي اثر اعلام مي شود 
  [...الا كل ماثره او دم او مال مدعي فهو تحت قدمي هاتين ]}.

  ؛قاعده مسلمانيبه عنوان  حرمت ذاتي مال و جان وحيثيت مردمچهارم)
بدانيد كه خون ها و اموالتان تاهنگامي كه خداوند را ديـدار   :هان اي مردم 11{خطبه

مي كنيد بسان اين روز و در اين ماه و در اين شهر بر شماحرام اسـت مبـادا بـه جـان و     
مال كسي دست اندازي كنيد [ايها الناس ان دمائكم و اموالكم حرام عليكم الـي ان تلقـوا   

: ناسـزا گفـتن بـه     10كم هذا ]؛خطبه ربكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا و في بلد
انسان با ايمان زشت كاري و بي داد است و سـتيز و نبـرد بـا او كفـر اسـت و حرمـت       
دارايي او بسان حرمت خون و جان اوست [و سباب المومن فسوق و قتاله كفر و حرمه 

  ماله كحرمه دمه ]}.

   "عدالت وانصاف ".تسري حق مداري اسلامي به2-2-2-3
اس است كه حق مداري اسلامي در منظر رسـول االله ص مـي توانـد و مـي     بر همين اس

بـراي   ايثارو  عدالت و انصافبايد به مرزهاي اخلاق زيست جمعي ، اخلاق مبتني بر 
در اجتماع مسلمين،تسري داده شود .به نمونه مي توان به اين مـوارد   اصلاح ذات البين

  اشاره داشت :

  اول . اصلاح امور  
:اتقــوا االله و اصــلحوا ذات  40اســت{حكم  وظيفـه ت البــين مــردم ،الف)اصـلاح ذا 

:اصـلح   319- 317تـرين كـار اسـت{حكم    مسـلماني بينكم}؛ب)اصلاح امورات مردم 
  الناس اصلحهم للناس؛اصلح بين الناس ولو بالكذب ؛اصلحوا دنياكم}.

  دوم. انصاف و عدل 
مواسـاه و برابـري   اسـتوارترين كارهاسـت درنـزد خـداي؛      ديگرانپ)انصاف ورزي با 

: اسـد الاعمـال    290استوارترين اعمال است به نزدخداي{حكم  خود با ديگريسازي 
ذكــر االله علــي كــل حال،الانصــاف مــن نفســك ، و مواســاه الاخ فـــي         –ثلاثــه  

و برابرخواسـتن   مردمـان المال}؛ت)انصاف ورزي و عدالت خواهي و عدالت گرايي با 
: اضـمنوا لـي سـت     419و  322ست{حكم جزو شروط دخول تضمين شده به بهشت ا
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... و انصـفوا النـاس مـن انفسـكم و امنعـوا ظـالمكم مـن         -خصال اضمن لكـم الجنـه   
اسـت{حكم   مومنـان مظلومكم ...}؛ث)انصاف به همراه انفاق جـزو خصـال سـه گانـه     

الانفـاق مـن الاقتـار،و     –: لايستكمل العبد الايمان حتي يكون فيه ثـلاث خصـال    2544
  نفسه و بذل السلام }. الانصاف من

*  
در تفهـم و   اسـلامي به اين منوال چند قاعده و چند خط سير بـراي ترسـيم مبـاني    

  اين تصوير آمده است.   6شهروندي قابل فهم است .در جدول  حقتدوين 
  5.مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 6جدول

 )"شالوده هاي ديني مويد حق " -(حق شهروندي ديني
شمول  مورد  خاستگاه حق  

 حق  

 تسري حق   محتواي شمول حق  

قاعـــده خلقــــت  
 خداوندي 

 عدالت برابري ذاتي  انسان

 انصاف  برادري حقيقي انسان قاعده ديني

 برابري -مواساه  برادري مدني مردم قاعده زندگي

ــان    مردم قاعده مسلماني ــال و ج ــي م ــت ذات حرم
 وحيثيت

 ايثار -انفاق 

كه به طرزي عجيب و جالـب   –اس مفاد جدول به طوري كه ملاحظه مي شود براس
 -توجه مانند يك ماتريس رياضـي وار مـنظم و سلسـله مراتبـي از آب در آمـده اسـت      

بـراي انسـان هـا اسـت      حـق و اسـتحقاق  كه تاييـد كننـده و مويـد     دينيشالوده هاي 
نيزهسـتند و براسـاس آن هـا((برابري و بـرادري و     مـدني   -طبيعي؛برخوردار از قواعد 

ذاتي حفظ نفس و زندگي مردم )) تضمين شـده و مشـروع است.ضـمن آن كـه     حرمت 
مـواردي كـه در اسـلام     –چنين حـق مـداري نيـز تضـمين شـده اسـت        جمعيتسري 

به((عدالت، انصاف، انفاق،مواساه وايثار)) مي انجامد ،مشمول اين اصل هستند.حال بايد 
و شـمول آن   ني حق سازقاعده هاي ديموارد تسري اين  "نهج الفصاحه"ديد وفق متن

 ها تا كدام حوزه ها ادامه يافته است.

*  
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   " استحقاق"حوزه هاي زندگي جمعيِ مشمولِ .3-2-3
حـق  براي برشمردن مصاديق حوزه هاي زندگي كه مشـمول اسـتحقاق برخـورداري از    

به معناي مدرن آن ، مـي شـوند؛ بايـد در همـين      حقوق شهروندي، و به عبارتي  ديني
ن گفته پيامبر ص {در نهج الفصاحه}اشاره داشت كه بـي نهايـت قابـل تامـل     ابتدا به مت

منظور تقسيم بندي است كه در اين ِحكَم از انواع حق به عمل آمده اسـت :حـق    -است
حـق  .حكم زيـر در بـاره عظمـت و عموميـت و ذاتيـت       الناسو حق  النفس، حق  االله

  اند: الناس

  در باره عظمت حق الناس   1607الف)حكم
فديوان لايغفر االله منه شيئا؛و ديوان لايعبوا االله شيئا ؛و ديـوان لايتـرك    -الدواوين الثلاثه{

االله شيئا ؛... و اما ديوان الذي لايترك االله منه شيئا ، فمظالم العبادبينهم القصاص لا محالـه  
يكي دفتري است كه خداوند چيزي  –[دفاتر رسيدگي به كارهاي بندگان سه گانه است 

؛ و دوم دفتـري   > "حـق االله "بـه عنـوان    "شرك به خـدا "مانند  <ن را نمي آمرزد از آ
حـق  "بـه عنـوان     "ظلم به نفـس "مانند <است كه خداوند به چيزي از آن بها نمي دهد

نمـي سـازد و    رهـا چيزي از آن را  خداوند؛ و اما سوم ، آن دفتري است كه > "النفس
بـر   بنـدگان هايي است كـه برخـي    ستمو آن  >حق الناس  <سخت حساب مي كشد 

  آن را نيز بپردازند ]}.  كيفرروا مي دارند و ناگزير بايد  ديگربرخي 

  در باره ضرورت رعايت حق الناس 2488ب)حكم 
{لا تمنعن احدكم مهابه الناس ان يقوم بالحق اذا علم [ترس از مردم شـما را از رعايـت   

 حقوقي كه مي شناسيد بازنداريد]}.

  ر باره عموميت ذاتي حق الناسد 2268پ)حكم 
{للسائل حق و ان جاء علي الفرس [براي هـر تقاضـا كننـده اي حقـوقي اسـت گرچـه       

  برفراز اسب باشد]}. 
علاوه بر اين ، در ادبيات ديني ما از حق قابل توجه ديگري هـم نـام مـي برنـد كـه      

را  اسـت كـه مـي تـوان آن     حق مسـلماني توجه دادن به آن نيز ضروري است ؛ منظور 
  متممي بر حق الناس دانست :
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 در باره حق مسلماني    1392و 2272ت)حكم 

سليم عليه اذا القيه، و يجيبه اذا دعاه، و يعوده اذا مرض،  –{للمسلم علي المسلم خمس 
و يتبع جنازته اذا مات ، و يجب له ما يجب نفسه [مسلمان بر مسلمان داراي پـنج حـق   

سـلام كنـد،آن گـاه كـه فراخوانـدش اجابـت كنـد،و         هنگامي كه او را ديد بر او -است
هنگامي كه بيمار شد به عيادتش برود، و زماني كه اين جهان را بـدرود گفـت همراهـي    

 اش نمايد و آن چه را براي خود مي خواهد براي او نيز بخواهد]}.  

اذا لقيتـه فسـلم عليـه، و اذا دعـاك فاجبتـه، و اذا       -{حق المسلم علي المسلم سـت 
ك فانصح له،و اذا عطس فحمد االله فشمته، و اذا مرض فعده ، و اذا مات فاتبعـه  استنصح

هنگامي كه با او روبرو شدي به او سـلام كنـي ،    -[ حق مسلمان بر مسلمان شش است
آن گاه كه ترا دعوت كرد بپذيري،زماني كـه بـا تـو مشـورت كـرد ديـدگاهت را بـه او        

ي،و اگر بيمارشد به عيادتش بـروي ، و  بگويي، چون عطسه نمود برايش سلامتي بخواه
  هنگامي كه جهان را بدرود گفت پيكرش را تا آرام گاهش مشايعت نمايي ]}.  

{فـارغ از  حقوق شـهروندي با توجه به اين توضيح پر بديهي است كه مساله مـدرن  
نوآوري هاو توانمندي هاي آن براي تحقق استحقاق حق انسان مدرن در جامعـه مـدرن   

بـه   اسـلام ت مثبت و بايد به آن حرمت گذاشت}در سنت كلاسيكي ديـن  كه امري اس
قابل اسـتنباط انـد. از ايـن     -دست كم از حيث مباني ديني آن  –نيز حق الناسصورت 

خـواهيم پرداخـت كـه     "نهـج الفصـاحه  "جهت در ادامه به معرفي نمونه هايي از حكَم 
 ـ   الناسمعرف حق  وان ذيـل دو دسـته مرتـب    هستند.لازم به ذكر است اين هـا را مـي ت

  .خاصو عامساخت : مصاديق 

  . حق الناس: مصاديق  عام 1-3-2-3
  اين ها را ميتوان به صورت زير ارائه داد:

  الف)اداي حق ضعيفان   
:خداوند تبارك و تعالي امت و قومي را كه حقوق ناتوان ترين مـردم آن ادا   718{حكم 

 مه لا يعطون الضعيف منهم حقه]؛نشود پاك نمي سازد[ان االله تعالي لا يقدس ا

  ب) ستم نورزيدن ، اداي دين و انصاف داشتن
:به درستي كه انسان مومن بركسي كه دشمني مي ورزد ستم نمي كنـد؛ بـه    815{حكم 

سود كسي كه دوستش دارد نيز گناه نمي كند؛و امانت را هم تباه نمـي كنـد[ ان المـومن    
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  اثم فيمن يحب و لايضيع ما استودع ]؛من عباداالله لا يحيف علي من يبغض و لاي

  پ) معاشرت با مردم ، صبر بر بيداد و استمداد از خدا 
بامردم معاشرت مي كند تا آگاهي به دسـت آورد ؛و   >انسان مومن <: ...815{حكم 

با مردمان مي آميزد تا رشد كند ؛ و اگر بيدادي براو رفـت و حقـش ضـايع شـد ، صـبر      
از بيدادگران بستاند [ ...يخالط الناس كي يعلم و يناطق النـاس   ميكند تا خداوند داد اورا

  كي يفهم و ان ظلم و بغي عليه صبرحتي يكون الرحمان هو الذي ينتصر له]}؛

  ت) حق زنان و يتيمان 
يتيمان و زنان [انـي   –:من شما را از حق دو ناتوان سخت هشدار مي دهم  956{حكم 

  المراه ]}؛ احرج عليكم حق الضعيفين ، اليتيم و

  ث) ستم نورزي با بندگان خداوند ، حرمت والدين،حق خويشاندي وحق سپاس گزاري 
سـتم   –:پنج چيز است كه خداوند دركيفر انجام دهنده اش شتاب مي كند 1465{حكم 

و ظلم ،خيانت،بدرفتاري بـا والـدين ، گسسـتن از بسـتگان،وحق ناشناسـي نسـبت بـه        
البغـي،و الغـدر، و عقـوق     - لصـاحبها العقوبـه  كارهاي خوب ديگران[خمس يعجـل االله 

  الوالدين،و قطيعه الرحم،و معروف لايشكر]}؛  

  ج)حق دوستي و رابطه با مردم 
:با كسي كه از تو بريده است پيوند نما و بر آن كـه بـا تـو بـدي كـرده      1843{حكم 

  است نيكي نما [صل من قطعك و احسن الي من ساء اليك ]}.
  مصاديق خاص. حق الناس :  2-3-2-3

 عرفي و ديني، به اين صورت ارائه داد: "مراتب"اين ها را نيز مي توان ، وفق 

 فرزندي   -اول) حق زن و شوهر و حق مادر

و  نسـبت بـه زن،شـوهر اوسـت؛     -:بـزرگ تـرين مـردم از نظـر حـق       351{حكم 
 بر انسان،مادر اوست[اعظم الناس حقاعلي المراه زوجها و  -ترين صاحب حق نيز بزرگ

 اعظم الناس حقا علي الرجل امه]}؛ 

 دوم) حق زناشويي مرد بر زن 

بدون اجازه او جز روزه واجـب   -:ازحقوق شوهر بر زن آن است كه  1388{حكم 
نگيرد ،چرا كه اگر گرفت گناه كرده است؛نبايد بدون اجازه شوهر چيزي از دارايـي اش  
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ه آن بـر زن؛ نبايـد بـدون    به كسي دهد ، چه اگر ببخشد پاداش آن بر شـوهر اسـت،گنا  
هماهنگي با شوهرش از خانه بيرون رود،كه اگر رفـت خـدا و فرشـتگانش او را لعنـت     
 –كنند تا توبه نمايد يا باز گردد گر چه شوهرش ستم كار باشد[حق الزوج علي الزوجه 
عل ان لاتصوم يوما واحدا الا باذنه الا الفريضه،فان فعلت اثمت و لم يتقبل منها ؛و ان لاتف

من بيته شيئا الاباذنه فان فعلت كان له اجر وكان عليهمـا وزر؛و ان لاتخـرج مـن بيتـه الا     
باذنه فان فعلت لعنها االله و ملائكته الغضب حتي تتوب او تراجع و ان كان ظالما]/ حكم 

از بسـتر او دوري نكنـد ؛سـوگندش را نيكـو      -:حق شوهر بر زن آن اسـت كـه    1389
نجام دهد؛بدون هماهنگي او از خانه اش بيرون نرود ؛و كسي را بشمارد؛ دستوراتش را ا

ان لا تجر فراشـه،و ان تبـر    –كه ناخوش دارد به خانه اش نياورد[حق الزوج علي المراه 
  قسمه،و ان تطيع امره ، و ان لا تخرج الا باذنه،و ان لا تدخل اليه من يكرهه] }؛

  سوم) حق زناشويي زن بر مرد 
وقتي غذا خورد به او نيز از همـان غـذا     -بر شوهر آن است كه : حق زن 1390{حكم 

بخوراند؛و هنگامي كه لباس پوشيد به او نيز بپوشاند؛و بر چهره او نزنـد؛و بـه او ناسـزا    
الا يطعمهـا اذا طعـم،و    -نگويد؛و درخانه اش از او دوري نگزيند[حق المراه علي الزوج 

 ح،و لايهجر الافي البيت]}؛يكسوها اذا اكتس،و لايضرب الوجه،و لا يقب

  چهارم) حق فرزند بر والدين  
نـام او را نيكـو گزينـد ، جايگـاه او را      -:حق فرزند بر پدر اين است كه  1393{حكم 

ان يحسـن اسـمه، و    –نيكو گرداند، و ادب نيكو به او بيـاموزد[حق الولـد علـي الوالـد     
بـر پـدرش آن اسـت     :حق فرزنـد 1395و  1394يحسن موضعه ، و يحسن ادبه]/ حكم 

به او نوشتن بياموزد،نيز شنا كردن و تيراندازي يـادش دهد،بـه او جـز غـذاي پـاك       -كه
ان يعلم كتابـه و   –نخوراند ، و چون به بلوغ رسيد همسرش دهد [حق اولد علي الوالد 

  السباحه و الرمايه ،و ان لا يرزقه الا طيبا ، و ان يزوجه اذ ابلغ ] }؛               

  حق برادر بزرگ تر  پنجم)
:حق برادران بزرگ تر بر برادران كوچك تر ماننـد حـق پـدر بـر فرزنـدان       1397{حكم

  است [حق كبير الاخوه علي صغير هم كحق الوالد علي والده ]}؛
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  ششم) حق هم سايه  
:حق هم سايه آن است كه اگر بيمار شد از او عيادت نمايي ؛ اگر جهـان را   1387{حكم

را تا خانه قبر مشايعت نمايي؛ اگر ازتو وام خواست بـه او بـدهي؛    بدرود گفت پيكرش
اگر خوبي برايش پيش آمد  تبريكش گويي؛ و اگر بدي به او رسـيد تسـليتش نمـايي؛و    

ان  -خانه ات را فراتر از خانه او نبري مبادا جلوي جريان هـوا را بگيـري [حـق الجـار     
ه ،و ان اصـابه خيـرا هناتـه ، و ان    مرض عدته، و ان مات شيعته، و ان استقرضك اقرضت

  اصابته مصيبته عزيته ، لاترفع بنائك فوق بنائه فسد علي الريح ]}.
*  

اسـتحقاق  از بابت فهم و استنباط مـوارد شـمول    "نهج الفصاحه"سير فكري ما در  
حـق   –تا به آن جا كشيد كه ديديم كه: اولا دو دسته حكم  قابل كشـف انـد    حق ديني

و  عـام مصاديق  –.اين دو نيز خود در دو رده قابل بحث بودند  لمانيمسو حق   الناس
.اكنون با كنار هم نهادن اين ها مي تـوان تصـويري جـامع تـر از مـوارد شـمول        خاص

حـق   دينـي بـه عبـارتي مـا ملاحظـه گـر اسـاس        -استحقاق حق در نهج الفصاحه بـود 
و نيـز شـكل    7هستيم (نـك جـدول     شهروندي دينيشهروندي و نيز مصاديق شمول 

  ) .10تا  8هاي 
  6.مسيرساخته شدن شهروندي اسلامي 7جدول

 )"موارد شمول استحقاق حق ديني  " -(حق شهروندي ديني

عظمت الهي / عموميت ذاتي / ضرورت رعايت / ضـمانت اجـراي    حق الناس
 الهي

سلام / آشـنايي/ پـذيرايي/ دعـوت و اجابـت/ عيـادت و ملاقـات/        حق مسلماني  
 تسليت و هم دردي / مشورت و رايزني و مرابطهمشايعت و 

اداي حق ضعيفان/ سـتم نورزيـدن ، اداي ديـن و انصـاف داشـتن/       مصاديق عام
معاشرت با مردم ، صبر بر بيـداد و اسـتمداد از خـدا/ حـق زنـان و      
ــدين،حق     ــد،حرمت وال ــدگان خداون ــا بن ــورزي ب ــتم ن ــان/ س يتيم

 ه با مردمخويشاندي وحق سپاس گزاري/ حق دوستي و رابط

مصــــــاديق 
 خاص 

فرزندي/ حـق زناشـويي مـرد بـر زن/      -حق زن و شوهر/ حق مادر
حق زناشويي زن بر مرد/ حق فرزند بر والدين/ حق برادر بزرگ تر/ 

 حق هم سايه
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  در نهج الفصاحه"حق شهروندي ديني -اخلاق  ": تجلي8شكل

  (اخلاق : اخلاق حسنه و حسن خلق )
  
  
  

  

  
  در نهج الفصاحه"حق شهروندي ديني -ق اخلا ": تجلي9شكل

  (حق: شالوده هاي ديني مويد حق )
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  در نهج الفصاحه"حق شهروندي ديني -اخلاق  "تجلي :10شكل

  (موارد شمول استحقاق  حق ديني )
***  

  نتيجه گيري 

  برخي نتايج حاصل از اين مقاله را مي توان درچند نكته مرتب كرد.
] اصالتا مملوك مفهومي فلسفه غربي(فلسفه هـاي  right- duty["وظيفه –حق"بحث 

حقـوقي) و علـوم اجتمـاعي مـدرن (نظريـه شـهروندي)        -اجتماعي و اخلاقي -سياسي
است.از اين حيث و خصوصا از جهات نظري اين مفهـوم مركـب، كـه البتـه بايـد آن را      

نصـافا  نيزتلقـي كرد،ا  ديگـري  -خود نوعي معادله اجتماعي متوازن در تعامل اجتماعي 
انجاميده و بـه تبـع    شان مدني فرد مدرنخوش درخشيده وازلحاظ عملي نيزبه ارتقاي 

 فـرد مسـئول محـق)   (شهروند citizenبه رعيت(مكلف نامحق)  subjectمنجر به تبديل
  شده است .

در تمدن اسلامي نيز  برخلاف آن كه در ادبيات فقهي مسلط ( اعم از شيعه و سني )  
دن جاپايي از اين نسبت كم ترمـي تـوان ديـد، امـا درذيـل و مـتن       به خاطر گفتماني نبو

ايـن نسـبت اجتمـاعي     فكري و عقيدتيجاري مي شود مباني  معارف اسلامي و شيعي
بـه مثابـه يـك امـر      حـق  و زان سو مطالبـه   وظيفهمهم ميان مسلمين ، كه ناظر به اداي 

در زندگي فردي مسلمين كه مبتني بر حقانيت عمل به آموزه هاي ديني اسلامي  عقيدتي
است، را استنباط نمود.البته اين امر منوط به اين است كه نحوه مواجهـه علمـي بـا مـتن     
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[ قرآن ] و متن هاي پايه و پيراموني آن [ مانند متـون   سرمتن مقدسهاي ديني ، اعم از 
سنتي حاوي حديث النبي ص و متون شـيعي حـاوي احاديـث معصـوم ع ] متعـارف و      

؛ يعني اين متون صرفا به عنـوان متـون ادبـي فقهـي معمـول و ميكـانيكي        معمول نباشد
به عنوان متن هايي تلقي شوند كه داراي خصـايص   متون دينيبلكه  –محسوب نشوند 

[ گفتـار اجتمـاعي   –كنش] هستند.منظور متن هايي اند كه discursive[گفتمانيو شئون 
speech-act معنـا  مي كنند و هم زمان ضمن ايجاد  ] را درقالب عبارات زباني ادبي توليد

 –قـدرت  براي كنشـگري اجتمـاعي مـتن را بـه سـمت سـوگيري در  برابـر         هويت -
سوق مي دهد.به عبارتي متن ها زماني گفتمـاني محسـوب مـي شـوند كـه بـه        مقاومت

بـا توجـه   به كار گيرند. چيزي يا كسيحفظ/ حذف طرزي  ايدئولوژيك موضعي براي 
 اسـلامي از نـوع   گفتمان دينيون مي توان گفت كه هنگامي كـه از  به اين توصيفات اكن

آن صحبت به ميان مي آيد ؛ نگاه به متون ديني مورد تحليل بسـيار فراتـر از نگـاه ادبـي     
  فقهي سنتي و كلاسيك است . 

حق لار است ؛  نسبت اجتماعي عرفي و سكودر سيستم شهروندي غربي كه ماهيتا  
عبـارت   حـق هـاي شـهروندي   است ؛ لـذا    سي و ليبراليزمدموكراتابعي از   وظيفه –

در سيسـتم   . "حق مدني ، حـق سياسـي ، حـق اجتمـاعي و حـق فرهنگـي      "هستند از :
معرف پارامتر هـا و نشـانگرهايي هسـتند كـه بـراي       حق مدني سياسيشهروندي غربي

اين فرصت و امكان را فراهم مي كنند؛تا اعضـاي جامعـه مـدرن بتواننـد بـه       شهروندي
سـوژه حقـوقي سياسـي آزاد و    خويش به عنوان يك تاسيس هويت سياسي حقوقي 

 حـق اجتمـاعي فرهنگـي   اقدام كنند.به همين منوال در سيستم شهروندي غربي  مختار
ايـن فرصـت و امكـان را     شـهروندي معرف پارامتر ها و نشانگرهايي هستند كـه بـراي   
مناسـب طـرح هـاي زنـدگي      تامينفراهم مي كنند؛تا اعضاي جامعه مدرن بتوانند بـه  

عمل كنند.روي هـم حـق    سوژه اجتماعي آزاد و مختارخويش به عنوان يك  شخصي
نهـاد  هاي چهارگانه در سيستم شهروندي عرفي غربي ناظر بـه كـاركرد سيسـتمي يـك     

فرد منزوي و اتمـي  مدرن هستند؛كه اعضاي يك جامعه مدرن را از حد يك  جامعه اي
  (شهروند) تبديل مي كنند. سوژه فعال آزاد مختار (رعيت ) به يك شده توده وار

اين نوع سيستم از شهروندي مدرن به طرز ديگـري   يك نظام ديني اعتقادياما در  
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سيسـتم  است. بر اين مبنا چنـد مولفـه مشـكل     بازسازي متناسب با شئونات دينيقابل 
د بايد لحاظ هستن تدين ؛ تعبد؛ تقيد و تعهد، كه مشتمل بر  شهروندي ديني و اسلامي

دين داري و بندگي خداوند را مي تـوان هـم چـون     اركانبه عنوان  تدين و تعبدشود. 
مايه اي براي هر گونه وضعيت كنش اجتماعي مفروض گرفت. خصوصا با توجه به اين 

(آن چه در فلسفه دين  به عنوان خداوند –رابطه انسان صرفا به حوزه  تدين و تعبدكه 
مي شود) محدود نمي شـود ؛ بلكـه ازآن رابطـه ، نسـبت هـاي       تعبير "او  -نسبت من"

خداونـد ذيـل    –ديگر نيز آغاز مي شود. منظور ما اين است كه با برقراري رابطه انسـان  
و  خـود -انسـان  سايبان مقدس دين و دين داري و عبادت و بندگي خداونـد ، روابـط   

ه مضامين ديني اخلاقي نيز تعريف مي شود. با توجه به اين واقعيت مهم ك ديگري -من
است كه قابـل تحقـق انـد ؛ و     تدين و تعبداز همين محمل  حق ا... و حق النفسمانند 

نيز اين كه اين ها ( همان گونه كه در قسمت بعدي نيزنشان خـواهيم داد) مولفـه هـاي     
اند ، بنابراين در اين سيستم ضـرورتا لحـاظ تـدين و تعبـد      شهروندي ديني و اسلامي

بـر سـازنده    تدين و تعبدت براي شهروندي ديني اسلامي است.در حالي كه نقطه عزيم
حق ا.. و حق النفس در مسير رابطه انسان با خداوند هستند؛ نفس موجه شـدن و ملـزم   

(اعـم از اجتمـاعي    زيسـت جمعـي  به بسط اين رابطـه بـه حـوزه     متدين ومتعبدشدن 
بـه   تعهـد زامات دين  و نيـز  به رعايت ال تقيداقتصادي سياسي فرهنگي حقوقي) نوعي 

را شكل  مي دهد ؛ كه سـازنده بعـد سـومي از     روابط اجتماعي با ديگريتسري آن به 
( امـر اخـلاق دينـي ) و    تقيداست.به اين معنـا   حق الناسشهروندي ديني يعني  حقوق
 شهروندي دينـي اسـلامي  به تكميل  حق الناس( امر اخلاق اجتماعي ) همسو با تعهد

    منجر مي شوند.
اما به دليل اهميت استفاده از تجارب تمدني مثمر ثمر كه سابقه تاريخي خـوبي نيـز    
مـي توانـد    شهروندي عرفـي غربـي  و در جهان اسلام دارد ؛ سيستم   صدر  اسلامدر 

مي بايد الزاما و ضـرورتا از   اسلامي شهروندي دينيمورد توجه قرار گيرد.از اين جهت 
به اين  استفاده كند. مقتضيات دينينيز با رعايت  نيشهروندي غير ديبرخي مولفه هاي 

شهروندي( كـه برگرفتـه از    عرفي، يعني حق حق شهروندي بينا سيستميمنوال دو نوع 
شــهروندي ( كـه مخــتص سيســتم   شــرعيسيسـتم شــهروندي غربـي اســت ) و حـق    
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شهروندي ديني اسلامي است) در كنار يك ديگر به صورت تعـديل شـده آن، در قالـب    
(مقبـول قـرار گرفتـه توسـط شـرع)و حـق هـاي        امضـايي اي شـهروندي عرفـي   حق ه

  ( ابداع شده و الزام شده توسط شرع ) ، قرار خواهند گرفت.  تاسيسيشهروندي شرعي 
***  
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